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 سخن مدیرمسئول

حال که خزان رسیده است،باید چشم انتظار بهاری 
 باشیم که خودمان آن را سرسبز بیافرینیم.

اکنوووون کوووه سوووال ید وووی ش هدیووود آ وووا  شوووده 
است،فرصووت خوووبش اسووت کووه اسووت داد ای ان را 

 رنگ سبز ببخشیم.
کردیم را باید شکست  ایش که در گذشته یجربه 

  انند برگ  ای درختان پواییزی  یرپای وان  وه 
کنیم یا صدای خو  خو  آنهوا بوه گوشو ان آشونا 

 باشد که با  یکرار نشوند.
ماشین اراده قوی و یلاش و پشتکار میتواند ما را 

 به هاده موفقیت و پیرو ی برساند.
در سال ید ی ش هدید سلامتش و شادی و موفقیت 

 مندم.را برای ش ا آر و
 91 -احسان نی وفری

 
 

 داستان اسب پير

کشاور ی هوان یک اسب پیر داشت یک رو   نگام برگشتن به خانه چون مراقب  نبود 
 .داخل چا ش بدون آب افتاد

 ر چه س ش کرد نتوانست اسب را ا  چاه در آورد ا  طرفش د    م به  کشاور  هوان
حال اسب پیر میسوخت که آن طور درد بکشد پس برای اینکه اسب  هر نکشد فکری به 

بوه ایون  ذ ن  رسید با بی ش که در دست داشت خاکهای اطراف چاه را داخل چاه ریخت
 !.اسب   یر خاکها مدفون شود و ب یرد  نیت که

اسب پیر  ر بار که خاک روی بدن  مش ریخت با دم  و یکان دادن بدن  خاکها را  اما
پایین مش ریخت و در عین حال خاکها را روی  م کپه میکرد و چند سانتش متر بالایر مش 

 .آمد
این کار   چنان ادامه پیدا کرد .کشاور  هوان خاک میریخت و اسب پیور خاکهوا را 

 .... یر پای  ه ع میکردو
بالاخره اریفاع خاک به  به چاه رسید و اسب پیر در حا ش که یک کو ه پر ا  سکه  یا

طلا را به دندان گرفته بود ا  چاه خارج شد و کشاور  هوان یبدیل به مردی ثروی ند 
 .شد

انسانها نیز دو انتخاب پی  رو . مشکلات  ندگش مانند ی ش ا  خاک بر سر ما میریزند
 : دارند

دوم آنکه ا  مشکلات سکویش !د ند مشکلات آنها را  نده به گور کند اول اینکه اها ه
 !بسا ند برای رسیدن به خوشبختش

پس ا    ین امرو  برای موفقیت ان برناموه ریوزی و یولاش کنویم یوا بوه ق وت موفقیوت 
برسیم. آری  دظه یلاش و کوش  فرا رسیده، امرو  بکاریم یا فردایش پربار پوی  

 رو داشته باشیم.
  بهار ی  یم و یربیت بر   وت شو ا عزیوزان مخ وصو  بور دانشوجویان یورم او وش آ ا

مبارک.امیدوارم سال ید ی ش هدید رو متفاوت ا  سال گذشته شروع کرده باشید و  ر 
 رو  به فکر بهتر شدن و پیرو  شدن در کار ا و  ندگش یان باشید.

  دظایتان خدایش. آرام  سهم ق بش است که در ی رف خداست... ق بتان آرام و 
 با سپاس

 92-و  نظام پرست
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، جوامع  که سقط جنین یکی از جرایمی است

بعا آن درگعیر و در ادیعان مختلف الهی  پیوسته

نیع  مرعرب بعودس استوا عوط سعقط جنعین بععه 

در ، دینی و مذهبی و اجتماعی خاطر انتظارات

 .قوانین اکثر کشورها معن  شدس است

له سععقط کشععورها در برخععورد بععا م عع  امععروزس

مقعععععرر  تصعععععمیمات مت عععععاوتی را جنعععععین

اند؛بعضعععی از آنهعععا بعععه علعععت ازدیعععاد نمودس

سقط جنین را بدون هیچگونعه قیعد و ، جمعیت

را معععع از اعععع    انعععد و آنشعععرطی پذیر ته

تحت تأثیر ، اند و برخی دیگر از کشورهانمودس

 با طور کلاخ ق مذهب کلی ا قرار داشته و به

و م ازاتهععععای  مععععودسآزادی آن مخال ععععت ن

سنگینی نی  برای آن مقرر داشته اندوهمچنین به 

نر ه از زمعانی کعه منعقعد ، عقیدس کاتولیک ها

زندگی الهی نایل  شود به دریعا ت معوهبتمی

الهعی  عریهء این توانگشته و به هیچ وجه نمی

حتی اگر سقط جنین برای ، را از او سلب نمود

 .شدبا دوا  زندگی مادر ضروری

سقط  در حقوق و  قه اس می نی  با م  له 

 جنین به شدت برخورد شعدس و ایعن عمعل

به م ازاتهعای ، ا وط جر  بودس و مرتکب

 .شودمقرر محکو  می

بخش اول : مراحل مختلف تشکیل جنعین 

 انواع سقط جنينو 

 ورود و استقرار نر ه -1

 جنین -2

علقه : تبعدیل جنعین بعه خعون جامعد و  -3

 ه به آن خون ب ته نی  میگویندغلیظ ک

مضعهه : پدیعدار شعدن قرععه ای بعه شعکل  -4

 گوشت قرم  با رگهای تو خالی ابی رنگ

 عظم : تشکیل غضروف -5

لحعععم :  راگعععر تن گوشعععت در اطعععراف  -6

 استخوان ها

دمیدس شدن روب در جنین : مرحلعه ای عت  -7

کععه خععدا در قععران از آن بععه خلعع  جدیععد و 

 .میکندا رینشی دوبارس یاد 

از جمله ع ئم ولوج روب در جنین میتعوان بعه 

تپیدن قلب جنین و باط بعودن ، حرکات جنینی 

 .سن جنین بیشتر از ه دس ه ته اشارس کرد

 : تعریف سقط جنين و انواع آن

 در کتب  قهعی تعری عی از جعر  سععقط جنعین

ارائه نشدس است و اغعلب  عقها در بحث دیعات 

و  موضعو  بعه بیعان و لواح  دیات خعود تععنها

اندو بعه هعر ذکر احکا  سقط جنین ب ندس کردس

چععنین تعععریف  را توان سعقط جنعینمی، حال

 :نعمود

قبعل ، خارج نمودن غیر طبیعی جعنین یا حمعل»

ای که زندس یعا به گونه، از موعد طبیعی زایمان

 «وقابل زی تن نباشد را سقط جنین گویند

 ععری هایی بععرایتعع نعععی  بعضععی از حقوقععدانان 

کعه از جععمله آنععها  اندنمودس سقط جنین ارائه

 تحعت ایدکتر رضعا نعوری اسعت که در مقاله

، اس می عنوان سعقط جعنین در قانون م ازات

 :است سقط جنین را چنین تعریف نمودس

، حمعل سقط جنین اقدا  به خروج غیر طبیعی«

یله وسعع بعه، حععمل قبل از موعد طبیععی وضع 

خارج شعدس  به نحوی که حمل، معادر یا غیر او

زندس نعبودس و یععا  ععاقد قابلیعت ، از بعرن معادر

 «وزی تن باشد

 : انواع سقط جنينبخش اول: 

انعوا   بعه حقوقیو  سقط جنین از نظر پ شکی

  :شودزیر تق یم می

سقط در زمینه یعک بعیماری کعه در خعود  -1

 ا بیماریهعای عمعومییع رحعم یا جنین یا ج ت

علعی  گیعردواین سعقط جنعینمادر  عورت می

رغم میل و خواسته زن و شوهر و یا هر شخص 

سععقط جنععین هیچگونععه  دیگععرودر ایععن نععو 

 م  ولیتی متوجه مادر و دیگران نخواهد بود

سقط جنین طبی یعا درمعانی عبعارت  -2

اسععت: از اینکععه ادامعععه حعععاملگی بععرای 

بععه عععلت  خررناک و جعان معادر، زن

خرععر باشععد ایععن کعععار  بیمععاری وووودر

تعععوسط پ شععک بععا هععدف درمععان زن 

جهععت  شععودواگرچهمی انععع ا  حعععامله

ای تصعویب و سقط درمانی قانون ویعهس

اب غ نگردیدس اسعت ولعی بعا توجعه بعه 

 ( 632م ازات اسع می و معادس   قوانین

از م ععازات اسعع می و  قععانون تع یععرات

سعقط درمعانی  ی ان عا برا،  تاوای علما

 :رسدمی شرایط زیر طز  به نظر

 حعاملگی بععرای مععادر خععرر جععانی ادامعه -1

سن جنعین کمتعر از چهعار معاس  -2داشته باشدو 

باشد از نظر شرعی هنوز روب در جنین دمیعدس 



3    

ان ا  عمل سقط خرعر بیشعتری  -3باشدو نشدس

 حاملگی برای معادر نداشعته باشعدواگر از ادامه

جنین را سقط نمایند بایعد دیعه ، یا مادر کپ ش

آن را به پدر بپردازند معگر ایعنکه بعا رضععایت 

 .او باشد و در مورد دیه مصالحه کردس باشند

 سعقری اسعت کعه در، ایسقط جنین ضربه -3

اثععر منازعععات یعععا تصععاد ات و ات اقععات ر  

و  اسعت ات عاقی عمل سعقط کعام  دهد کهمی

نندگی تصادف را د؛مانند:قصدی ندار مرتکب

مععرتکب  بایعد تععوسط  آن آن که دیه و امثال

 پرداخت شود

سعععقط جنعععین جنعععایی بعععه آن دسعععته از  - 4

شعود کعه عمعدا خواسعته اط ق می هاییسقط

دادس شععدس و جنعین را  پایعان حاملگی بعه شود

 سقط نماید این سقط جنین از نظر شعرعی و از

 س و مرتکععب آن بععهجععر  بععود قضععائی نظععر

 .های مقرر قعانونی محکو  خواهد شدم ازات

، حضرت آیت الله اراکی، خمینی حضرت اما 

گلپایگعانی و دیگعر علمعای  الله حضرت آیعت

را  سعقط جنعین، اجمععین( گذشعته رحمهم الله

حعاملگی  دانند مگر اینکه ادامعهمرلقا حرا  می

در   قعط که بعرای جعان مادر خرر داشته باشد

، باشعد نشعدس دمیدس جنین  ورتی که روب در

دانندوبه ع وس در جایی می جای  سقط جنین را

تشخیص دادس کععه  پ شک، ال شدسؤهم که س

مانعدگی عقب جنین اگعر بعه دنعیا بیایعد دارای

اجعازس سعقط ، اسععت نیع  ععضو نقص ذهنی یا

 واندجنین را ندادس

 دهد تشخیص پ شک که موردی همچنین  در

عا جععنین در یعیعا معادر و ، یکعی از دو ن عر که

موق  تولد خواهند مرد؛یعنی اگعر ط عل زنععدس 

و اگععر معادر ، متولد شعود معادر خواهعد مععرد

لعوج وقبعل از ، خواهعد مععرد ح ظ شود ط عل

مادر سقط جنین را جای   روب برای ح ظ جان

جحیتی روب اما  رس(ار دانند و بعد از ولوجمی

بیننعد و اگعر برای ح ظ یعکی بعر دیگعری نمی

باشد و امکعان شدن هععر دو مععیعلم به تععلف

را بایعد بعا   رمایند:موردمی، اسعت ح ظ یعکی

 .کرد قرعه مشخص

مراب  نظر تما  علما سقط جنین به وجود امدس 

 .از زنا به هیچ وجه جای  نی ت

بخش دوم : بررسی  جیرم سیقط 

 جنییين اد دییید ا 

 حقوق جزا

طبعع  ا ععول م ععلم حقععوق 

عملی جر   برای آنکه، ج ا

تلقععی شععود و مرتکععب آن 

باید سعه  باشد م ازات قابل

رکن و عنصر به شعرب زیعر 

 .عمل موجود باشد در آن

یعنعی  –اول : عنصر قانونی 

عمل مرتکب به عنوان جر  

پععیش بینععی شععدس باشععد و 

 .م ازاتی در پی دارد

ی دو  : عنصععر مععادی : یعنعع

شخصععععی عملععععی را کععععه 

قانونگععذار بععه عنععوان جععر  

 .پیش بینی کردس است مرتکب شود

سو  : عنصر معنوی : شخصی با قصد م رمانعه 

 .و ارادس ی خود عمل م رمانه را ان ا  دهد

انوا  و اق ا  سعقط جنعین بعا توجعه بعه عنصعر 

معنوی بعه سعقط جنعین عمعدی و غیعر عمعدی 

ه دو تق یم میشود که سقط جنین غیر عمدی بع

 .ق م شبه عمد و خرای محض تق یم میشود

 : رکن قانون  سقط جنين عمدی

سیقط جیینين عمیدی توسیط  *

 مادر:
 اگر سقط جنین عمعدی توسعط معادر  عورت

معادر بععاشد بععه مععوجب  خود، پذیرد و مباشر

 مادر  قعط، اس می قانون م ازات (489  مادس

 از شعود و خعود دیه می پرداخت به محکو 

  .بردآن دیه سهمی نمی

سیقط جنیين عمیدی تییوسط  *

 غیير متخصص:
ین عمعدی توسعط غیعر اگعر سععقط جنع -الف 

 خعود  شعخص متخصص ان عا  شعود یعنعی

 به اسقاط جنین زن حاملعه نععماید و غععیر اقدا 

 مععادس اول ق ععمت براسععا ، باشععد متخصععص

تعا  ه شعش معاسب، م ازات اس می انونق (623 

 حععبو و پرداخععت دیعععه محکععو یععک سععال 

 ر(ش مبا شودمی

یر متخصععص مععادر را اگععر شعععخص غععع -ب 

 راهنمایی و دطلت به کاری کند که با ارتکاب

 ص بعهشخ، اسقاط شود جنین وی، به آن عمل

رداخعت دیعه سه مععاس تعا شعش معاس حعبو و پ

 ت(وخواهد شد معاون محکو 

سییقط جنییين عمییدی توسییط  *

 متخصص: 
 که بعا ععنوان طعبابت یا مامعاییاگر اشخا ی  

جراحععی مشععهول بععه کععار  یععا یععا دارو  روشععی

وسایل اسقاط جنین را  راهم آورند یعا ، ه تند

خععود مباشععرت بعععه اسعععقاط جعععنین نماینععد بععه 

بعه ، قانون م ازات اس می (626  مادس موجب
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سعال و پرداخعت دیععه  پنج از دو سال تا حبو

 .شد خواهند معحکو 

کن قانون  سقط جنیين بی   ر *

  :عمد

 هر ک ی ععمد شبه مرتکب جر  سعقط جعنین

 (قععانون م ععازات487مرععاب  مععادس ، کععه باشععد

محکو  به پرداخت دیعه بعا توجعه بعه ، اس می

 .شودمراحل مختلف جنین می

بعه  جنعین م ازات دیعه در مراحعل مختلعف *

 :زیر است شرب

مرحله علقه  رد -2دینار   20 در مرحله نر ه-1 

در  -4دینار  60هه در مرحله مض - 3دینار   40

حععم در معععرحله ل -5دیعععنار  80مرحلععه ععععظم 

حلعول روب و بععد از  مرحله در -6دینار   100

 1000دیه کامل یعنعی ، دیه پ ر، چهار ماهگی

پعو از حلعول روب نصعف  دختعر دینار و دیعه

موارد  باشد و دردینار می 500کامل یعنی  دیعه

، باشعدنمی مشعخص مشتبه که جن عیت جنعین

 750دیعه کامعل یعععنی  34پو از حلعول روب 

 .باشددینار می

رکن قانون  سقط جنين خطیای  

 :محض

رکن قانونی سعقط جنعین خرعای محعض یعا *

در ، نقلیهجنین دراثر تقصیر رانندس وسیله  سقط

اسعع می  (قععانون مععع ازات716(و 715مععادس 

 اگعر، (715  با توجعه بعه معادسکه ، آمدس است

حعبو از دو  به شود مرتکب باعث سقط جنین

در  عورت  معاس تا یک سال و پرداخعت دیععه

جنین محکو   مرالبه مصدو  مادر(و اولیای د 

در  عورتی کعه ، (716شود و مراب  معادس می

مرتکب باععث وضع  حمعل قبعل از موععد زن 

معاس و  حبو از دو ماس تعا شعش به، حامله شود

ط عل  پرداخت دیه در  عورت مرالبعه اولیعای

 . شودمحکو  می

، با توجه به مرالبی که بیان شعد بعه طعور کلعی

 489مواد  ، رکن قانونی اق ا  جر  سقط جنین

و  715(و مععواد 625تععا  622(و مععواد 496تععا 

(قعععانون م عععازات اسععع می و تععععع یرات 716

 .باشد(می2/3/1375مصوب 

رم سیقط بخش سوم : بررس  جی

 جنين در فتاوای علما

 سعقط جععنین، و از دید  قهای شیعه در اس   

نظر و طب  بعد از انععقاد نعر ه مرلقا حرا  است

 ای کعه قهای امامیه جنعین در هعر مرحلعه اکثر

 .سقط شود دیه مخصوص بعه خعود را دارد

حضرت آیعت الله ، خمینی حضرت اما 

 الله حضعععععرت آیععععععت، اراکعععععی

یگععععانی و دیگععععر علمععععای گلپا

را  سعقط جنعین، اجمععین( گذشعته رحمهم الله

حعاملگی  دانند مگر اینکه ادامعهمرلقا حرا  می

در   قعط که بعرای جعان مادر خرر داشته باشد

، باشعد نشعدس دمیدس جنین  ورتی که روب در

دانندوبه ع وس در جایی می جای  سقط جنین را

تشخیص دادس کععه  پ شک، هم که سوال شدس

مانعدگی عقب جنین اگعر بعه دنعیا بیایعد دارای

اجعازس سعقط ، اسععت نیع  ععضو نقص ذهنی یا

 اندجنین را ندادس

 دهد تشخیص پ شک که موردی همچنین  در

عا جععنین در یعیعا معادر و ، یکعی از دو ن عر که

موق  تولد خواهند مرد؛یعنی اگعر ط عل زنععدس 

و اگععر معادر ، واهعد مععردمتولد شعود معادر خ

لعوج وقبعل از ، خواهعد مععرد ح ظ شود ط عل

مادر سقط جنین را جای   روب برای ح ظ جان

روب اما  رس(ارجحیتی  دانند و بعد از ولوجمی

بیننعد و اگعر برای ح ظ یعکی بعر دیگعری نمی

باشد و امکعان شدن هععر دو مععیعلم به تععلف

را بایعد بعا   رمایند:موردمی، اسعت ح ظ یعکی

 .کرد قرعه مشخص

مراب  نظر تما  علما سقط جنین به وجود امدس 

 .از زنا به هیچ وجه جای  نی ت

 93صفورا جزائ  
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 غي ت امام دمان )عج(

 شبهۀ نهم

ان و پیعامبر از وقتی که آد  ابوالبشر به روی زمین ن ول کرد تا به اطن همۀ

لی ندو این درحعامرد  را تنها رها نکرد اند وح ج الهی در میان مرد  بودس

 است که شیعیان عقیدس دارند کعه امعا  زمانشعان ح خعت خداونعد اسعت و

به  درعین حال ه ار و اندی سال است که در پو پردۀ غیبت است و مرد 

ها از معرد  دور اسعت و او دسترسعی ندارنعدب بعه راسعتی ح ختعی کعه سعال

چعرا از اول نهعادس شعدس ، را نعدارداونعد ای مانند هدایت به سوی خد ایدس

ف است؟ آیا تعیین ح خت و جانشین از سوی خداوند به این کی یعت خع 

 حکمت الهی نی ت؟

 :جواب: در این شبهه دو اشکال مررب شدس که به هردو جواب می دهیم

اشکال اول: چرا اما  زمان به مانند پیامبران و ح ج الهیِ دیگعر بعا حضعور 

کند؟ چرا ایعن آنها مواظبت نمی در میان مرد  از دین

 ها غیبت دارد؟ ح خت خدا بر خ ف آن

جواب: اینرعور نبعود کعه همعه پیعامبران در 

هعا میعان معرد  بعودس باشعد بلکعه همه زمان

هایی را در این عا ذکعر اند کعه نمونعهها غیبت داشتهبعضی از آن

 کنیم:می

الف: حضرت ادریو: غیبت او که بعه 

غوت زمعانش خاطر درگیعری بعا طعا

به مدت بی ت سال طول کشید که در ، بود

غعاری پنهعان بعود و باععث شعد پیععروانش 

به حدخی که غعذای روزانعۀ ، دچار تنگنا بشوند

شعدو طعاغوتِ زمعان زمعان از آنعان را آنان تعأمین نمی

کشت و بعضی دیگعر را بعه  قعر و تهیدسعتی نگعه داشعت تعا آنکعه 

 ش دادو ادریو ظاهر شد و به پیروانش وعدۀ گشای

ندۀ ب: حضرت  الح: غیبت او به حدی طول کشید که وقتی به ن د باقیما

جمعی ، آنها او را نشناختندو گروهی او را تکذیب کردند، اُمتخش بازگشت

ای پذیرای دعوت او گشتند و بر ولی عدخس، ن بت به وی دچار تردید شدند

 آئینش استوار ماندندو 

 کعی از آغعاز وطدت تعا دورانی، ج: حضرت موسعی: او دو غیعت داشعت

و اسرائیل پو از حضرت یوسعف دچعار سعختی در حقیقت بنی، نوجوانی

گر تاری زیادی شدس و مدخت چند قرن در انتظار قائم پو از او بودنعدو در 

اسعرائیل ظعاهر شعدس و همگعی معدخعی این مدخت پن اس ن ر دروغگو از بنی

، وطدت او را شعنیدند بودند که موسی بن عمران ه تند تعا آنکعه بشعارت

ولی حضرت موسی به خاطر رعایت امنیت از معر عی خعویش خعودداری 

کرد تا اینکه به سنخ نوجوانی رسید و بر قو  خود ظاهر گشت و موجب می

دوخ  از زمانی آغاز شد کعه حضعرت موسعی از مصعر ، خوشحالی آنان شد

 خارج و ره پار مدین شد و ن د شعیب اقامت گ یدو 

ها تر  بودس است؛ البته نه تر  ها: یکی از علل این غیبتغیبتعلخت این 

بلکعه تعر  از غعا لگیری شعدن در برابعر ، شخصی و  رار از کشعته شعدن

بینیم به محض از این رو می، های الهیدشمن و متوقف شدن اجرای برنامه

یعان به غیب خعود پا،  راهم شدن شرایط و اجازۀ ظهور از سوی پروردگار

 اشتندو چم مبارزس با ستمگران را برا راشته و از جان مایه گذدادس و پر

اما  زمان عج نی  به منظور مصون ماندنِ باقیماندۀ سل ه امات و ح ج الهی 

غیب کرد و منتظر  عرا رسعیدِنِ زمعان مناسعب و موععد ، از تعرخض دشمنان

مقررخ است تا بعه اذن پروردگعار ظهعور کنعد و ریشعۀ سعتم و سعتمگران را 

 کاند و عدالت را در سرتاسر گیتی حکم رما کندوبخش

پیعامبرانی ، خ  ه اینکه قبل از غیبتِ اما  زمعان ععج

بر خع ف آنچعه ، اندو بنابراینهم غیبت داشته

ایعن نعو  ، که اشعکال کننعدس مرعرب کعردس

 سابقه نبودس استو غیبت بی

اشکال دوخ : پیشعوا و ح ختعی کعه غائعب 

ای معرد  توانعد بعرای میاست چه  ایدس

داشته باشد؟ حضرت موسی تنها چهل روز 

وقتی کعه برگشعت دیعد ، در میان مرد  نبودس

اندب پرسععت شععدسب ععیاری از مععرد  گوساله

توانععد مععرد  را بععر  ععراط چرعور امععا  زمععان می

 م تقیم نگهدارد؟

جواب: غیبت اما  زمان عج به این معنا نی ت که حضرت بعه کعوهی 

ل شدس باشند بلکه حضرت در میان خود مرد  ر ته باشند و به عبادت مشهو

، شناسدو به عبارت دیگعره تند اما به طوری که ک ی آن حضرت را نمی

حضرت ، غیبتِ حضرت به معنای عد  ظهور است نه به معنای عد  حضور

 در میان مرد  حاضر ه تند اما برای مرد  ظاهر و شناخته شدس نی تندو

 رمایند:  زمانی خواهد آمعد کعه ارس میال    درر این بعلیه حضرت علی

شود ومرد  با غیبت از او حدود ها پنهان میاز دیدس، اما  غایب از ن ل من

کنند که ح عت خعدا از بعین و تودس مرد  خیال می، روندشرو  بیرون می

ر ته و امامت باطل شعدس اسعت سعوگند بعه خعدای علعی در چنعین روزی 

در ، دارده و بعازار آنهعا گعا  برمعیدر کوچ، ح ت خدا در میان آنهاست

و در شععرق و غععرب جهععان بععه سععیاحت ، شععود های آنهععا وارد مععیخانععه

شعود و بعر اجتماععات آنهعا وارد می، شعنودپردازد و گ تار مرد  را میمی
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تعا ، بیننعدبیند ولی مرد  تا روز معین او را نمیاو مرد  را می، کندس   می

زمعین بانعگ بعرآوردس و ظهعور را اعع   وقتی که جبرئیل میان آسعمان و 

 کند(و

لخ بعر حضرت در میان مرد  حضور دارند و ندیعدن و نشعناختن دا، بنابراین

 نبودن نی تو

کنیم: پیامبر اکر  در عرض می، و اما درمورد  ائدۀ آن حضرت برای مرد 

از وجعود آن ، پاسخ به این سوال که آیعا پیعروان حضعرت درزمعان غیبعت

به پروردگاری که معرا بعه  سوگند، برند؟  رمود:  بلیمی ایحضرت  ائدس

برنعد و از نعور وطیعتش در زمان غیبعتش از او ن ع  می، پیامبری برانگیخت

ر پشعت ابرهعا دهمانگونه از خورشید به هنگا  قرار گر تن ، گیرندبهرس می

 کنندو(است ادس می

 علل غي ت امام دمان عج

کعه امعا   عادق دس اسعت همچنانعلت ا لی غیبتِ حضرت بعر معا پوشعی

ال    در این بارس می  رمودند:  برای  عاحب امعر غیبتعی اسعت کعه علیه

ای از آن نی ت و آن به دطیلی است که به ما اجازس ا شای آنهعا دادس چارس

نشدس استو اجمال حکمت آن همان حکمت غیبت پیامبران پیشعین اسعت 

چنان کعه ، شودشف نمیکه حکمت و علخت ا لی آن ج  پو از ظهور ک

همچعون سعورا  کعردن  -انگی  حضعرت خضعرهای شعگ تحکمت کار

بعرای موسعی   _کشتن جوانان و بنا کردن دیوار در شرف خرابی ، کشتی

 هنگا  جدایی آنان از یکدیگر(مگر به، کشف نشد

لمعاء اگرچه عامل ا لیِ غیبتِ حضرت بر ما پوشیدس است اما ب رگعان و ع

اند کعه معا در این عا بعه سعه عامعل اشعارس طً مررب کردسچند عامل را اجما

 -3نها آزمعایش ان عا -2رت از شعرخ دشعمنان ح ظِ جعان حضع -1کنیم می

 آمادگی مرد  برای تشکیل حکومت جهانیِ عدالت الهی 

ای وجعود : همیشه درطول تاریخ حاکمان خودکامهح ظ جان حضرت-1

دان عتید بودند چرا که می ظهور او در هرا  واند که مصلح جهانی داشته

ت بعا آنهعا مخال ع، او که برپا کننعدۀ ععدل الهعی در سرتاسعر جهعان اسعت

 از باب نمونه ، شکندۀ آنها را درهم میهای قدرت ظالمانکند و پایهمی

 

توان به معتمد عباسی اشارس کرد که به خعونِ آن حضعرت تشعنه بعود و می

، ضعرتحران ب رگعوارِ آن به مانند پد، یا تاگر به آن حضرت دست می

 رساندو                                  اما  را به شهادت می

از  ال     رمودند:  برای حضرت قائم  عج( غیبتی است قبلاما  باقر علیه 

ه امعا   رمعد:  بعرای جلعوگیری از کشعت، ظهور( راوی از علت آن پرسعید

 شدن(

هی آزمایش مرد  استو این سنت های الآزمایش ان انها: یکی از سنخت -2

های گذشته نی  اجرا شدس استو خداوند متعال د رآیه دوخ  از در تما  امخت

کننعد کعه همعین کعه آیا مرد  خیال می» رماید: سورس مبارکه عنکبوت می

شوند؟ ک انی را که قبل گ تند ایمان آوردیم رها شدس و دیگر امتحان نمی

گویعان را م تا خداونعد راسعتگویان و دروغآزمایش کردی، ها بودندا ز آن

 « مشخص کندو 

آزمعایش ، های غیبعت امعا  زمعان ععجدر بعضی از روایات یکی از  ل ع ه

د ال     رمودند: به خعدا سعوگنان انها معرخ ی شدس استو اما   ادق علیه

وید شعآنچه درانتظار  ه تید واق  نخواهد شد تا آنکه آزمایش و غربال 

رمودنعد: و پیعامبر اکعر  هعم  2عیِ شما از غیر آن جدا شعوند(  ومؤمنان واق

هعای شود و ج  ک انی که خعدا دلمهدی از دیدگان پیروانش غایب می»

سععتوار ادر اعتقعاد و امامععت او ، آنعان را از جهععت ایمعان شای ععته قععرار داد

  «ومانندنمی

برای تشکیل حکومت جهانیِ دل الهی: قعانون عرضعه و  آمادگی مرد  -3

ه رهبر بتقاضا در جوام  بشری هموارس و در همه جا جاری بودس استو نیاز 

ر وقعت هعو پیشوا برای جامعه نی  از ایعن قاععدس و قعانون م عتثنی نبعودس و 

واهد رهبری حکومت الهی نی  خ، استعداد و آمادگی مرد  تحق  پیدا کند

 آمدو

یقعی و مرد  جهان به تدریج بعرای ظهعور آن مصعلح حق، در دوران غیبت

کننعدو علمعی و اخ قعی پیعدا می، آمادگی علمعی، سامان دهندۀ وض  بشر

ر بعرو ِ آن حضرت مانند رو  انبیعاء و اولیعاء گذشعته نی عت تعا مبتنعی 

 ر ببلکه رو  او در رهبری بر جهان ، اسباب و علل عادی وظاهری باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر نیاز ین اموو ترک تقیه است که ان ا  ا، مبنای حقای  و حکم به واقعیت

، بعه تکامعل علعو  و مععارف و ترقععی و رشعد  کعری و اخ قعی بشععر دارد

طوری که قابلیت برای حکومت واحد جهانی در راستای تحقع  احکعا  به

های حاکمعه الهی  راهم باشد و جامعۀ بشری به این مرلب برسد که هی ت

هعای مکتبو ، تواند از عهدس ادارس امور برآینعدهای گوناگون نمیبا رو 

اجتماعععات و ، کننععدسیاسععی و اقتصععادی مختلععف دردی را درمععان نمی

هععا های آنهععا و کوشععشالمللععی و طربهای بینهععا و سععازمانکن رانو
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تواننعد نقشعی را ای عاء کننعد و از تمعا  ایعن عنوان ح ظ حقوق بشر نمیبه

 مأیو  شودو، ها که امروز و  ردا مررب می شودطرب

س به سعتو ال اینگونه شد و مرد  از تمدخنِ منهای معنویتوقتی اوضا   واحو

 ظهعور یعک معرد الهعی در، آمدند و تاریکی و ظلمت جهان را  را گر ت

گیعردو درایعن شعرایط مورد استقبالِ مرد  جهان قعرار می، پرتو عنایت ح 

نظیعر خواهعد بعود بی، پذیر  جامعه از ندای روحانی یک منادی آسمانی

ت و تعاریکی اسعت کعه درخشعندگیِ نعور نمایعان تعر زیرا در شدختِ ظلمع

 گرددومی

            
 است ادس از م  له غیبتو درآخروووسوء

های تلخِ دوران غیبت م  له سوءاسعت ادس از یکی از واقعیت

آن بودس است که بیشتر قالبِ ادخعای ارتباط  با اما  زمان عج 

جاس و م  مالاست ادس کنندگان با طنمو پیدا کردس استو سوء

ادععای ، گران غعربکنندگان و اسعتعمارهمچنین با حمایت

ارتباط با اما  زمان عج یا ادعای قائمیت را مررب کردند که 

 رزنعد میعرزا « محمعد بعابعلی»تعوان بعه عنوانِ نمونعه میبه

 گذار  رقۀ بابیت اشارس کردورضای ب از شیرازی وبنیان

ادعا کعرد کعه او بعابی  ساله بود 25که محمد باب زمانعلی

سوی اما  عصر است و خعود را در میعان بعضعی از معرد  به

ناقلِ ک   اما  زمان  ع ل اللخه تعالی  رجه( معرخ ی کردو او 

ای از نماینعدگان امعا  ای از بندگان و نماینعدسگ ت بندسمی

عصر است بعدها که زمینه را م اعد دید ادعای ا لی خود 

با بانگ بلنعد گ عت: معن همعان قعائم را علنی مررب کرد و 

  کشیدب ه تم که انتظار او را می

محمد باب خ  عه نشعد بلکعه من ی آخرال مان تنها به علی

پو از او ا رادی تا به امروز بودند که به منظور  ریبِ مرد  

دل به دین خدا خیانت کردنعد و خعود را ح خعت خعدا سادس

گرد خود جم  کردند و  لوب را بهای سادسآنها عدس، نامیدند

« گ تارِ ح عتِ خعدا»های ذهنی و تحلی ت مهمل خویش را با عنوان با ته

 به خورد عوا  دادندو

همۀ اینها در حالی است که اوخلین هشدار دربارۀ مدخعیان دروغعین را خعود 

آن عایی کعه حضعرت در ، انعداما  زمان عج اللخه تعالی  رجه الشریف دادس

محمد سمری ابنه آخرین نایب خاصخ خود یعنی علیآخرین توقیعی  که ب

  رمودند:، اندنوشته

درانت را در مرگ تو بع رگ خداوند پادا  برا، محمد سمریبنای علی»

امان دس و سپو کا رخود را ، رویگرداندو تو تا شش روز دیگر از دنیا می

به ک ی عنوان جانشین پو از خود و عیت مکعن کعه دیگعر غیبعت تامخعه 

و  ت کبری( واق  شدس استو دیگر ظهوری نی ت مگر به اذن خداوند غیب

ها سخت شد و زمعین از سعتم پعر که دلآن پو از مدتی دراز و بعد از آن

اهدۀ شدو به زودی از شیعیانم ک انی خواهند آمد که ادععای دیعدار و مشع

حۀ آگعاس باشعید هعرکو از پعیش از خعروج سعو یای و  عی، کننعدمرا می

 «و دروغگو و م تری است، ی دیدار مرا کندآسمانی ادخعا

 91پرستفاطم  نظام
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 تقریب مذاهب و وحدت امت اسلام 

از جهات گوناگون ضرورتی راهبردی استو دراین نوشتار سعی شدس است به تقریب معذاهب ، تقریب مذاهب و وحدت امت اس می

است و از جهتی مان  دستیابی دشمنان به اهداف و نیات و اغراض پرداخته شودزیرا از جهتی ضامن ح ظ اقتدار و هویت اس می امت 

شیرانی شانوقرآن م ید و سنت وسیرس ی معصومین   ( این راهبرد اساسی را به خوبی تبیین نمود 

 و به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر به تصویر کشیدس استو

 اما بحث تقریب را در سه جهت پی می گیریم:

 ید در مقوله ی وحدتو(نگاهی به قرآن م 1

 (نگاهی به حدیث ثقلینو2

 (اما  علی   ( در عر ه ی وحدتو3

 :نگاه  ب  قرآن

:و اعتصعموا بحبعل الله جمیععا و طت رقعوا وووووولعلکعم تهتعدونوهمگی بعه 103آل عمران آیه  

یکدیگر دشمن بودیدوخدا قلوب شما  و یاد بیاوید سخت خدا را بر خودتان هنگامی که با، ری مان الهی چنگ ب نید و پراکندس نشوید

چنین است که خعدا آیعات ، را با یکدیگر مهربان کرد و شما برادر یکدیگر شدید و بر لبه ی پرتگاس آتش بودید که از آن ن اتتان داد

 شاید هدایت گردیدو، خویش را برای شما بیان می کند

 قرآن می  رماید:واعتصموا بحبل الله جمیعا و طت رقوا:

دا ه رابره با خکباید به یک جام  مشترک و محکمی ، ی خواهید وحدت شما تبدیل به ت رقه نشود  و وحدت شما مح وظ بمانداگر م

 و حبل الله است م تم ک شویدو

به جای محکمی چنگ زدوو خود  را ح ظ کند و از سقوط ن ات دهعدوبنظر معا حبعل الله ،  اعتصا : ک یکه در معرض سقوط است

به  عورت  عریح ، لحه ای است که بنا  دین اس   استوری مان الهی همان دینی است که در دوران پیامبر و در قرآنهمان ا ول س

 قهرا مت رق و پراکندس می شویدو(، آ واگر اگر از ا ول م لم دینی روی بتابید

 :لو ان قت ما  ی اطرض جمیعا وووووع ی  حکیمو63ان ال آیه 

ت ان اق می کعردی تعا قلعب هعای معرد  را بعه هعم اگر همه آنچه که در زمین اس

 مهربان کنیو

نمی توان تی ولکن خعدا بعود کعه در قلعب 

های آنان ال ت و مهربعانی ای عاد کعرد کعه 

خداوند ع تمنعد و دارای حکمعت اسعتوهم چنعین 

 برکت وحدت را توضیح می دهد:و کنتم علی ش ا ح رس من النار  انقذکم منها

 می رماید:، متضاد را م  م می کنددر این ا دو م هو  کام  

 ورهایی بخشید شما را از این پرتگاس، شما بر لبه ی پرتگاس بودیدوپرتگاس چه چی ی؟پرتگاس ت رقه که خداوند به برکت وحدت

 از آیه ی وحدت که  ارغ می شویم در ادامه می  رماید:
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د امعر بعه ه خیعر نماینعبعمنکر باید از شما امتی باشعند کعه دععوت ولتکن منکم امۀ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن ال

 معروف و نهی از منکر کنندو

اگر ت رقه باشد هیچ دعوت به خیری نخواهد بود م هو  دیگر  این است کعه از وحعدت ، این مهم به بعد از وحدت حا ل می شود

 ا هم به این راس سعادت بخش دعوت نماییدوخودتان در راس ارشاد بشریت و هدایت آنان است ادس کنید و دیگران ر

 نگاه  ب  حدیث ثقلين:

کوشش در جهت ن دیکی دطیل احکا   قهی و مقای ه آنهعا ، یکی دیگر از راس های تقریب مذاهب اس می

 با یکدیگر استو

مذاهب مختلف اس می در گذشته و حال ن بت به استناد به کتاب خعدا و سعنت نبعوی ات عاق نظعر 

 هر چه غیر از این باشند را نمی پذیرندودارند و 

 حدیث ثقلين  و را  های نقل آن:

کا ی است به جع وس ، در خصوص حدیث ثقلین

شیخ ، ی حدیث ثقلین مراجعه کنیمواین رساله را

بععا اشععارس ی آیععه الله  ، قععوا  الععدین وعععالمی دیگععر

بروجععردی تععالیف کععردو و دربععارهی راس هععای نقععل ایععن 

ب رگان علمای معذاهب در گذشعته و حدیث گویند:این را 

 لهت، تاریخ، سیرس، سند، سنن، حال در کتاب های  حاب

 وووووآوردس اندو

حدیث کتاب الله و سنتی(به طور مرسل بدون ذکر سل له ی راویان 

 در الموکا اما  مالک آمدس استو، آن

 دو شنیدس که رسول خدا  رمودند:

هرگع  ، به آنهعا پایبنعد باشعیددر میان شما دو چی  به جا گذاشتم که اگر 

 گمراس نخواهید شدو

وای ب ا همین حدیث در برخی لع  خربعه هعای ، کتاب خدا و سنت پیامبر 

 پیامبر باشند وجود داشته استو

در کتاب های کا ی در باب الرد الی الکتعاب و ال عنه و بعاب اطخذبال عنه  و شعواهد 

اند که ایشان جع  آنچعه را  رد سآمدس و اهل بیت  ( در هر دوباب تاکید ک، الکتاب

نمی گویند و هر کعو بعا کتعاب خعدا و سعنت ، در کتاب و سنت ثابت شدس باشد

 ک ر ورزیدس استو، محمد ص( مخال ت کند

 ؟مراد اد عترت چيست

  و عترتی اهل بیتی(
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، قی شدس انعدکتاب خدا تل بر یا معادلهمه ی ا راد خاندان خود را در شمار ک انیکه یکی از ثقلین ه تند و برا، طبیعی است که پیامبر 

 قرار ندادو

از این حدیث چنین برداشت می شود که این ا راد در گ ته های خود  ادق و در نظرات خعویش کعام  بعر   عوابند و از طهعارت و 

 عصمت برخوردارند و خدا آنان را از خرا ورزی و دروغ در گ ته ها معصومیت و مصونیت بخشیدس استو

 سخنان عترت:گونه های 

 سخنان عترت دو گونه است:

استنباط های امامان از کتعاب و سعنت اسعت کعه از ، نقل شدس از پیامبر است وگونه ی دیگر ، یک گونه

 هم چون  توا تلقی می شودو، سوی ایشان 

 نقش حدیث ثقلين در تقریب مذاهب:

بعا ا ع ودن بعر مقعا  پیعامبری کعه پایعان بخعش تمعامی ، پیامبر اعظم

ران بودس و پو از وی هیچ پیعامبری برگ یعدس پیامب

مقا  وطیت بر م لمانان را بر عهعدس داشعته ، نشدس

، که از آن به حکومت تعبیر می شودواز ایعن جهعت

یکععی ابعع غ ، ایشععان دو رسععالت یععا ماموریععت داشععته

رسالت خود و دیگری وطیت امر امت در سیاست که 

 امر و نهی های ایشان ب یار نا ذ بودو

وحدت امت اس   است کعه ، ر از وحدت اس میمنظو

: انخ هعذس امعتکم امعۀ 192خداوند  رمود:ا:سورس انبیا ایعه 

 واحدس و أناربکم  اعبدون(

پو اسا  وحدت را قعرآن ، امت واحدس است، همانا این امت شما

 نهادس استو

در قرارداد و تعهدی بین مهاجرین و انصار ، پیامبر به طور رسمی بعد از ه رت

وحدت امت اس   را اع ن  رمود:انهم  امۀ واحدۀ من دون النعا : م علمان هعا 

هم معان بعا ه عرت پیعامبر و ، یک امت ه تندواین اع   رسمی ، جدای از بقیه ی مرد  

علما بر م هو  وحدت دینی و عقیدس  وحدت ، تاسیو حکومت اس می  ورت گر ته

 سیاسی و اجتماعی آنان را نی  در برداردو

 معیار اساسی وحدت امت استو، ا  علی   ( بعد از پیامبرام

 نخ تین گ تار اما  علی  (دربارس ی  تنه:

، سخنی که در پاسخ عبا  و ابوس یان بر زبان جاری ساخته اندوبعد از رحلت رسول خعدا

بعا ابعوبکر در سعقی ه  عبا  و ابوس یان به اما  علی پیشنهاد کردند که با او بیعت کنند و این بعد از آن بود که بیعت

 رمود:ای مرد  موج های  تنه را با کشتی های ن ات بشکا ید و از راس تکروی و اخت ف دوری گ ینید ، ان ا  گر ته بود



11    

 و تاج های م اخرت را کنار بگذاریدو

 احتما  تنه گری ابوس یان قوی بودو، بر خ ف عبا  عموی پیهمبر

م و معن تعو بیععت کعن   باا بوبکر و ابوس یان ن د اما  علی  ( آمد و گ ت که می خواهم بعادر نقل دیگری آمدس که پو از بیعت مرد

 قادر  بین دو کوس مدینه را به حمایت تو پر از لشکر کنموعلی  (به او  رمود:

 توهنوز به ن اق خود باقی ه تیو تنه مهم ترین عامل اخت ف امت استو

 است که پیروی می شود و احکا   بدعت گونه ای که ساخته می شودو هواهای ن  انی، همانا آغاز وقو   تنه ها0

 با این توضیحات می توان دیدگاس اما  علی  ( را در باب وحدت م لمانان به خوبی دریا ت نمودو

 (سخنان آن حضرت در نهج الب غهو1

 (رو  عملی ایشان که عمدتا از زمان رحلت پیهمبر تا هنگا  شهادت خودشان می باشدو2

 سخنان اما  علی   ( در نهج الب غه:

 تو یف ایشان از نقش رسول اکر  در ای اد وحدت و اخوت بین م لمینو -1

اتش را بعه مخلوقع ای خعداهنگا  بعثت پیامبر  ص( دارای ادیان گوناگون و گرایش های مختلف بودندو دسعته، مثال: مرد  روی زمین

خعت ف و اآنهعا را از  یا انکار  می کردندو پو خداونعد بعه برکعت پیعامبر، قد بودندتشبیه می کردند یا به خدایان دیگری غیر او معت

 ض لت رهانید و از جهالت ن ات دادو

-انکه میداندو چنه میی ن اق و ت رقنشینی با ا راد نا اهل را سبب ای اد روحیهعوامل اخ قی وحدت و اخت ف: علی   ( هم -2

  رماید:

 وند گ ینی استونوعی خویشا، دوستی با مرد 

لعذا  ان ت رقه است وهای گوناگون است که خود نشها و رو سبب گ یدن راس، های ا راد به یکدیگربالأخرس از جنبه اخ قی گرایش

 دوست گ ینی باید با معیارهای عق نی و منرقی باشدو

 دعوت به وحدت و پرهی  از اخت ف: -3

 اخت ف رأی  حیح را ویران می سازدو

 مل  امام عل  )ع (در حفظ وحدت:ی عبيو 

ن عرس منتخعب از جانعب خلی عه  6اما  علی   ( در نهج الب غه سخنی در شورای 

 دو  ایراد  رمودند:

، هنگامی که دید می خواهند با عثمان بیعت کنند و او را به خ  ت بر گ یننعد

 علی با وجود تأکید بر ح  خود و اینکه با انتخاب دیگری به جای وی به او

بعا ،  رمود اگر اتحاد امت اس می مح وظ بمانعد، اندتعدی و ستم نمودس

 این بیعت موا   استو

: قرعاً شما خوب می دانید که من از دیگران شای ته تعر بعه 102ص  74خربه 

مادامیکعه ، خ  ت ه تم ولی به خدا سوگند من ت علیم ه عتم و مخعال تی نعدار 

اجر و  ضعل خعدا و ، به من ستم شود و در این کارامور م لمانان به سامان باشد و تنها 
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 م ألت دار و، هم پرهی  از آنچه از زر و زیور دنیا در آن اخت ف دارید

 اما  علی  رمودند: بقای دین اس   ن د ما از هر چی ی محبوب تر استو  شهید مرهری(

 أله رهبری سیاسعی نبعود در عین حال اما  علی مرد  را ن بت به ح  خود  آگاس ساخت و چون تنها م

 بلکه امامت و هدایت و مرجعیت علمی ایشان هم مررب بودو

 در خاتمه نوشتار را با بیان دیدگاس دو تن از ب رگان به پایان می بریمو 

آیت الله بروجردی که از حامیان تقریب بین مذاهب بودندو می  رمودند: ما شعیعیان بعا اهعل سعنت -1

ی خ  عت علعی و خانعدانش و اهعل بیعت اخعت ف داریعمو یکعی در بعارس عمدتاً در دو ا ل مربوط به

زیعرا ، ی مرجعیت علمی اهل بیتو در حال حاضر سال خ  ت معورد نیعاز م علمین نی عتدیگری در بارس

حعل ای است تاریخی که مربوط به گذشته بعودس اسعتو آنچعه امعروز مخ  تی وجود ندارد که سر آن با هم دعوا کنیمو خ  ت م أله

در مورد سنت هم در ا ل ح یت ، حاجت است این است که بدانند از چه مأخذی باید احکا  را گر تو قرآن مورد ات اق همه است

شیعه از طری  اهل بیت کعه ، سنت را از طری   حابه می گیرند، سنت رسول اکر  اخت ف نی تو اخت ف در این است که اهل سنت

 کنند: إنی تارک  یکم الثقلین کتاب الله و عترتیو استناد به حدیث معروف ثقلین می 

ن بیعان کعه میان خ  ت و امامت  رق می گذارد بعه ایع، یت الله ع مه سمنانی: در کتاب الوحدس الإس میه و تقریب بین المذاهبآ -2

او    شعود امامعتخ  ت ممنوامامت نصخی است الهی که خاص علی و ائمه بود و خل  مدعی آن نبودند و از طر ی هم اما  حتی اگر 

 هرگ  مخدو  نمی شودو 

 نتی ه گیری: 

 سه عامل کلیدی  زمینه وحدت و تقریب مذاهب اس می  راهم می کنند :

 رآن م ید و لذا خواست هایی که در مقوله وحدت در این کتاب مقد  موجود استوق-1

 ل  ریقین نی توحدیث ثقلین که مورد قبو-2

 خصو اً علی   ( در این مقولهونقش عترت و اهل بیت -3

و  حعدیث ثقلعین بنابراین رجو  به قرآن م ید و عمل به مضامین این کتاب سراسر نور ن عبت بعه مقولعه تقریعب و توجعه بعه مضعامین

یگر ی را بعه همعد راگیری درسهایی از عترت و اهل بیت خصو ا الگو گیری از عمل اما  علی می تواند مقوله تقریب مذاهب اسع م

 لیاتی نمایدو عم

 منابع و مأخذ

 (1378مرتضی  ، مرهری-4  (1989 ، بن هشا ا-3   ترجمه  بحی  الح، نهج الب غه، (1987 ، اما  علی   ( -2     قرآن کریم -1

 نوشین گن علی و وجیهه عباسی  خ  ه تقریب مذاهب اس می ضرورتی استراتهیک نوی ندس:محمد واعظ زادس (
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 ون طلاق ایران با فرانس مقایس  قان

 

، از قانون  ران ه است ادس شدس، از آن ا که در تدوین اولیه قانون مدنی ایران

موضو  تخلف از   ت مشروط در قانون مدنی  ران عه معورد ، بهتر است

بررسی و مقای ه با قانون ایران قرار گیردودر قانون مدنی  ران عه اشعتباس در 

 بی نکاب می شود کعه ایعن اشعتباس در شخص زوج یا زوجه سبب بر ن ن

 به سه نو  ت  یر می شود:، شخص

اشتباس در هویت ج می شخص  مانند: آنکه مردی می خواسته با دختر -1

 ولی با خواهر آن  رد عقد ازدواج می بنددو(،  ردی ازدواج کند

عقعد »العف«اشتباس در وضعیت اجتماعی عقد مانند مردی با زنی از قبیله -2

 بودس استو(« ب»ی بندد و بعد متوجه می شود که او از قبیلۀ ازدواج م

اشتباس در او اف  ماننعد: آنکعه دختعری بعا معردی بعه تصعور آنکعه از -3

او از  قیرتعرین ، ازدواج می کند و سعپو متوجعه معی شعود، اشراف است

 طبقه مرد  استو(

همه حقوق دانان اشتباس در هویت ج می شخص را موجعب برع ن ن عبی 

اما در معنعای اشعتباس در وضععیت اجتمعاعی و او عاف ، می شمارندنکاب 

حقوق دانانی که م هو  اشتباس در او عاف را پذیر تعه  .اخت ف نظر است

معتقدند به موجب این نظریه هرگاس دادگعاس احعراز کنعد کعه در یعک ، اند

نکعاب ، به نحعوی کعه اگعر ایعن اشعتباس نبعود، و ف مهم اشتباس روی دادس

می توان بر ن نکاب را به درخواسعت اشعتباس کننعدس ،  ت ورت نمی گر

 اع   نمودو

لذا ، اشتباس در شخص تلقی می کند، قانون مدنی  ران ه اشتباس در و ف را

گرایش رویۀ قضایی  ران ه نی  به گونه ای است که هر سه ت  یر از اشتباس 

زن در شخص را می پذیردو به عنوان نمونعه برع ن نکعاب در معوردی کعه 

قبعول ، نمی دان ته که شوهر  قب ً ازدواج کردس و پدر یعک ط عل اسعت

می کندو همچنین ازدواج دختر با مردی که قبعل از ازدواج مرتکعب جعر  

به علت اشتباس در وضعیت اجتماعی شعخص ، قتل و سپو سرقت شدس بود

ابرال می نمایدو در مورد ناتوانی جن ی مرد عنوان شد که اگعر غیعر قابعل 

لعذا اشعتباس در آن موجعب ، چون یعک و عف اساسعی اسعت، باشدع ج 

بر ن نکاب است و نی  درمورد ازدواج مردی با دختری که ن دیکی بعا او 

اگر امکان ن دیکی به  ورت مرل  و قرعی ، عنوان می کند، ممکن نی ت

نکاب باطل استو همچنین اشتباس در وض  روحی شخص را موجب ، نباشد

 ته اند و دروغ یکی از زوجین دربارۀ تابعیت نیع  در بر ن ن بی نکاب دان

به ویهس در زمان جنگ چندان مهم است که بر ن نکعاب ، بعضی از موارد

  را ای اب می کندو

تدلیو در نکاب اگعر من عر بعه اشعتباهات معذکور ، البته در حقوق  ران ه

در  حت عقد خللعی وارد نمعی ، برخ ف قواعد عمومی معام ت، نشود

هرچند که تدلیو نی  در واق  ای اد اشتباس می کندو چرا که این امعر  ،کند

 ریعب ، در ازدواج هر که بتوانعد»در  ران ه به  ورت مثل درآمدس است: 

عع وس بعر آن حقعوق دانعان  ران عه ایعن قاععدس اسعتثنایی را بعا ، «می دهعد

م حظات مربوط به استحکا  خانوادس و جلوگیری از ت ل ل آن توجیه می 

  کنندو

در مقای ه حقوق  ران ه و حقوق مدنی ایران می توان دریا ت کعه اشعتباس 

در هویت ج می شخص موجب بر ن مرل  عقد است و حعال آنکعه در 

 ران ه موجب بر ن ن بی شناخته شدس استو لذا پو از  دور حکعم بعه 

حال آنکعه در حقعوق ایعران موجعب خیعار  .ازدواج باطل می شود، بر ن

لذا عقد  حیح تلقی شدس و آثار خود را تا روز   خ به همراس  ،  خ است

لعذا اگعر زن قبعل از ، خواهد داشت و از روز   خ اثر عقد از بین معی رود

، همچنان که تا روز   عخ، آن  رزند مشرو  خواهد بود،   خ باردار شود

 م تح  ن قه هم استو

ان نی  به این موارد البته در قوانین بعضی از کشورها از جمله روسیه و له ت

هرگعاس زن و ، اشارس شدس استو مرعاب  قعوانین حقعوق خعانوادس در روسعیه

، شوهر ک الت شدید و مرض خود را هنگا  ازدواج کتمعان کعردس باشعند

  هم ر می تواند تقاضای ط ق کندو
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در قانون مدنی له تان علل و موجبعات جعدایی زن و شعوهر احصعا نشعدس 

ملی که ادامۀ زندگی مشترک بین زوجین را غیر است و به طور کلی هر عا

 ریعب ، سبب ط ق شمردس می شعودو رویخعۀ قضعایی له عتان، ممکن سازد

به عنوان دلیل قابل قبول و ، کاری در اخت ای مرض روحی قبل از نکاب را

 سبب انح ل نکاب پذیر ته استو 

بعر ازدواج و خود متکعی  در ایران و در  ران ه خانوادس پایهء اساسی جامعه

 ن بت به نکاب عقاید مختل ی دارند: است ولی مقننین این دو مملکت

ازدواج رابرعه ای ، بر ح ب آنچه که از قانون مدنی ایران استنباط میشعود

است غیر ثابتو عقدی است که بیشتر منا   شوهر در آن ملحوظ میگرددو 

بن   اوطد و دائمی است که بیشتر  ولی در حقوق  ران ه نکاب عقد محکم

 توجه داردو

 این ت وضعیت حقوقی ولی در عمعل اخعت ف  عوق العذکر چنعدان قابعل

تعأثیر عوامعل  م حظه نی تو چه حقعوق ایعران چعه حقعوق  ران عه تحعت

 یمعابین کمتعر میشعود: در  متضاد رو به تکامل ر تعه و روز بعروز اخعت ف

د گر ته و حعا ظ وضعیت ن بتاً ثابتی بخو ایران مقنن سعی میکند که نکاب

 منا   اوطد باشد در  ورتیکه ع قهء محاکم  ران ه باستحکا  روابط بعین

ایران و حقوق  زوجین رو به نقصان میرودو بنابراین میتوان گ ت که حقوق

 ران ه در حالی کعه بعرای تکامعل تعدری ی خعود دو م عیر مختلعف طعی 

که بیشتر با احتیاجات  برقرار کنند در نظر دارند عم  وضعیت تازس، میکنند

باشعدو ایعن اخعت ف در سعیر تکعاملی بعاوجود   علی این دو ملت متناسعب

در  وحدت مقصد نتی هء اخت  ی است که در ابتداء امر بین قانون ازدواج

 ایران و در  ران ه وجود داشته است:

بعازدواج را تشعکیل دادس  در  ران ه قانونی که پایهء اولیهء نظامات مربوطه

معتقد به جنبهء مقد  ازدواج میباشدو در  ناشی از حقوق م یحی است که

یعنعی از یعک طعرف نکعاب «و یکی است و دائمی است نکاب»این مذهب 

میشود بین یک مرد و یک زنو بنابراین تعدد زن یا شوهر باطل اسعت  واق 

و از طرف دیگر نکاب رابرهء است دائمی و غیر قابل   خو ولی در ایعران 

انین مربوطه به ازدواج ماخوذ از حقوق اس می میباشد و شعار  مقعد  قو

 «ازدواج نه یکی است و نه همیشگی»که  اس   معتقد است

 

اساسععی قععانون  خ  ععه آنکععه در ایععران و در  ران ععه دو مععذهب مختلععف

نظامعات مربوطعهء بعه آن بعاهم  ازدواج را تشکیل میدهند و بهمعین جهعت

دو کشعور معذهب و دولعت از هعم ت کیعک  ر اینمهایرت دارندو گرچه د

ت کیک مان  تدوین ق مت عمدس ای از قواععد معذهبی  اند وولی اینشدس 

انعد  دادس نبودس و تهییراتی که قانون مدنی ایران و  ران ه در ا ول معذهبی

آنقدر زیاد نی ت که جنبهء مذهبی ازدواج به کلی از بین ر ته باشعدو ایعن 

استو چه از یک طرف قانون معدنی  یران بیشتر  ادقمرلب خصو ا در ا

بینعی نمعودس و از  ما محتوی قواعدی میباشد که شار  مقد  اسع   پعیش

 طرف دیگر از نظر ازدواج ایرانیان غیر شیعه تاب  مقررات مذهبی خودشان

شعدس دربعارسء  بینعیمیباشندو بنابراین قواعدی که در قانون مدنی معا پعیش 

نیان  زردشتیان کلیمیان ارامنه( م ری نی ت و ایعن وضععیت بعضی از ایرا

 مربوطه به ازدواج وارد آوردس استو لرمهء ب رگی به وحدت نظامات

آنکعه اولعی هنعوز  پو اولین اخعت ف بعین ازدواج در ایعران و در  ران عه

جنبهء مذهبی خود را ح ظ کردس و قواععد مربوطعهء بعه نکعاب بعر ح عب 

حال اینکه در دومعی ت کیعک بعین قعانون ازدواج و مذهب تهییر میکند و 

 مذهب کامل و کلیهء  ران ویان از هر کیش که باشند مریع  قعانون معدنی

 خواهند بودو

، قعانون معدنی ایعران اخت ف دو  مربوط بعه طبیععت نکعاب اسعتو مرعاب 

ازدواج عقدی است که جنبه خصو ی در آن غلبعه دارد ولعی در حقعوق 

حقوقی که بیشتر حائ  جنبه عمومی میباشعدو  ه ای است ران ه ازدواج رابر

 این معنی از مقای هء زیر بخوبی معلو  میشود:

قعانون معدنی( در  1062 در ایران ازدواج واق  میشود بای اب و قبول  مادس

 حت عقد نکاب نبودس و تا معوقعی کعه   ران ه تراضی طر ین کا ی برای

وقعو  نکعاب را بعا ، ولعت اسعتمعأمور رسعمی د متصدی اجراء  یهه کعه

رو معلعو  اع   نکردس ازدواج واقع  نمیگعرددو از ایعن  عبارات مخصو ه

و  میشود که مداخله دولت در تشکیل عقد نکاب اهمیت مخصوص داشعته

داردو همین نکته در  از این حیث با عقود و معام ت عادی اخت ف زیادی

و مث  قانون ایران وکالت را میشود سایر شرایط  حت ازدواج نی  م حظه

، (و حعال اینکعه در حقعوق  ران عه ا عل1071 در نکاب جائ  دان ته  مادس

 وکالتی استو چه باید که زن و شوهر شخصا تراضی بازدواج بر ن چنین

 نمایندو

در  ران ه از نظر موارد  جنبه خصو ی ازدواج در ایران و جنبه عمومی آن

استو در  ران ه مواد حعل نکعاب محعدود  دقت انح ل عقد نکاب نی  قابل
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توانند امور دیگعری را در عقعد نکعاب قیعد از طر ین نمی بودس و هیچ یک

 نمایندو

، اخت ف سومی که ظاهرا بین ازدواج در ایران و در  ران ه موجود میباشد

از مرالعه بعضی از مواد قانون معدنی ایعران  مربوط به جنبه مادی آن استو

نباط میگردد که مَهعر عبعارت اسعت از ارزشعی کعه متعاقعدین یعا چنین است

عقعد  عرف و عادت برای ن دیکی مرد با زن قائلند و بهمین جهت انحع ل

محعرو   نکاب قبل از ن دیکی زن را از تما  یا نصف و یا ق متی از  داق

( و 1101و  1098و  1097و  1093و  1092و  1088و  1087می ععازد مواد 

( 1095عد  ذکر مهر موجب بر ن عقعد اسعت مادس  ب منقر حتی در نکا

بنابراین ازدواج در قانون مدنی ما نوعی معامله است که در آن جنبه مادی 

ملحوظ شدس ووووو ولی در حقوق  ران ه ابدا در عقد نکاب  حبتی از امعور 

معمعول نی عتو البتعه بعین متعاقعدین  مالی بمیان نیامدس و مهر به هیچ وجعه

وئی راج  به آثار مالی ازدواج نی  میشعود ولعی ایعن مرلعب در قبالعه گ تگ

نمایعد و در مذکور گردیدس و ابدا قباله نکاب اشارس ای به آن نمی  علیحدس

 زناشوئی قائل نی تو گذار  ران وی ارز  مالی برایهر  ورت قانون

بعی ع قعه بمعال  از اخت ف  وق نباید نتی ه گر ت که زوجعین  ران عوی

دوست ه تند دقت بیشعتری در اخعت ف  بودس ولی زن و شوهر ایرانی مال

ظاهری استو برای  هعم ایعن نکتعه طز    وق نشان میدهد که این مهایرت

امور مالی مربوطه با ازدواج چگونه و روی چه ا علی  است ببینیم در عمل

 دو کشور حل میشود: در این

مالی است که مرد  مناسبت ارز از یک طرف در ایران مرالبهء مهریه نه ب

هنعوز در ازدواج خعود بعه مهریعه  برای بُض  زن قائل استو اگر ما ایرانیان

محدود کردن اختیارات شوهر اسعت در طع ق  اهمیت میدهیم بیشتر برای

 جهت اغلب اوقات زن مهر خود را حین العقد مرالبه نکعردس زن و و بهمین

دیگر تصور نبایعد  آنرا میگیردو از طرفو  قط در موق  انح ل عقد نکاب 

به جنبه مالی امر ندارندو چعه  کرد که در  ران ه متعاقدین در نکاب توجهی

نظر یعا در مقعدار جهعاز زن و یعا در  اخت ف ب ا ات اق میا تد بمناسبت

 مالی شوهر ازدواج عملی نمیگرددو حدود اختیارات

در  ران عه عبعارت از این عت  آخرین اخت ف مهم بین ازدواج در ایران و

ایرانی مؤثر نبودس و اختیارات مالی او بعه  که نکاب در وضعیت حقوقی زن

 وجه محدود نمیشود و م تق  میتواند در دارائی خود هر نو  تصر ی هیچ

( ولی زن  ران وی در اغلب تصر ات خود 1118که میخواهد بکند مادسء 

اخیعر  ران عه حعدود اختیعارات  محتاج باجازسء شوهر استو گرچعه قعانون

است ولی هنوز اجعازسء زوج بعرای  عحت  مالی زن را قدری توسعه دادس

 ضرورت داردو بعضی از عقود زوجه

طعع ق و غیععرس(  ، برععور کلععی میتععوان گ ععت کععه از نظععر شخصععی وطیت

 ران وی نی ت ولی از حیث معالی  وضعیت زن ایرانی بخوبی وضعیت زن

بععر زوجععه  ران ععوی ت ععوق و برتععری داردو گرچععه  زوجععه ایرانععی بمراتععب

از مواد قانون مدنی وضعیت شخصعی زن ایرانعی از سعاب   بمناسبت بعضی

اقعدامات  بهتر است و از این حیث باید سپاسگذار بود ولعی مقتضعی اسعت

دیگری نی  در این زمینه بعمل آید و بع وس قانونگذار ایران بمناسبت ع قه 

طع ق و   عخ نکعاب را بعرای او  وسعائل، نمخصوص خعود بعه حریعت ز

ب رگی به اسا  ازدواج وارد آوردس اسعتو  ت هیل کردس و این معنی لرمه

اوطد محتعاج بعه دائمعی بعودن روابعط زناشعوئی میباشعد و  چه ح ظ منا  

ععوض  ت ری  اغلب بضعرر اوطد تمعا  میگعرددو حع  ایعن بعود کعه امکان

شعوهر از ایعن حیعث  طع ق اختیعارات توسعه اختیارات زن در امر   خ و

موجعب ت لع ل بنیعان زناشعوئی  محدود میگردید تا ت اوی حقوق زوجعین

 نمیشدو

زن حع   در هرحال آن روزی که قانونگذار ما در مورد اختیارات شخصی

حقوقی زن ایرانی از  ح  ط ق و غیرس( ا  حاتی بنماید وضعیت، وطیت

 برتری خواهد داشتوهر حیث بر زوجه  ران وی م یت و 

  مناب 

 کتاب ط ق از کتاب شهیداول لمعه دمشقیه(

 اختیار زوجه در ط ق در حقوق ایران دکتر سیدمهدی ج لی(

 ط ق در حقوق  ران ه و ایتالیا دکترمحمد عر انی(

WWW.HAWZEH.NET 
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یکععی از قواعععد  قهععی کععه در 

 تمعععامی مععععام ت جریعععان دارد

کل مبی  تلعف قبعل »قاعدس  قهی 

باشدو می« قبضه  هو من مال بایعه

 387م اد این قاعدس کعه در معادس 

ایععن ، قععانون مععدنی وجععود دارد

است که اگر بیععی واقع  شعود و 

قبل از آنکه مبی  به دست مشتری 

بدون تعدی و ت ریط تلف ، برسد

بععای  خععود بایععد متحمععل ، شععود

 خ ارت شودو 

 تعریف و مفاد قاعد 

 این قاعدس از قواعد مشهوری است که در ابواب

 معام ت بیان شدس است و در قانون مدنی ایران نی  به آن اشارس 

 اگر مبی  قبل از ت لیم بدون تقصیر و اهمال»قو  اشعار می دارد:  387شدس استو مادس 

 مشتری م ترد گردد مگر اینکه بای  برای ت لیم به از طرف بای  تلف شود بی  من  خ و ثمن باید به 

 «حاکم یا قائم مقا  او رجو  کردس باشد که در این  ورت تلف از مال مشتری است 

 چنانچه م حظه می شود مادس  وق  ریحاً به قاعدس م بور اشارس دارد که طز  است تعریف آن را بیان کنیم:

ی  به مشتری ت لیم شود بدون هیچگونه تعدی و ت ریری از طرف بای  تلف شود خعود بعای  متضعرر و متحمعل خ عارت هرگاس بیعی واق  شود و قبل از آنکه مب»

 «وخواهد شد و طز  است ثمن را به مشتری برگرداند

قواعد می باشعدو کعه پاسعخ آن س والی که در این خصوص مررب می شود این است که آیا قاعدس م بور مراب  قواعد کلی باب معام ت است یا استثنائی بر آن 

 شرط برای قاعدس تلف مبی  قبل از قبض، است ادس می شودو 3در عنوان م تقلی بحث خواهد شدو از مادس م بور 

 مبی  عین معین و خارجی باشد؛ چون کلی در ذمه به دلیل عد  تعیین خارجی آن با قبض توسط مشتری به ملکیت درمی آیدو-1

 م آن به مشتری باشدوتلف مبی  قبل از ت لی -2

 دومبی  بدون تقصیر ا راط و ت ریط( بای  تلف شود ولی اگر بای  و شخص ثالث، سبب تلف آن شدس باشند در مبحث جداگانه بحث و بررسی خواهد ش -3
 

 عناصر قاعد 

                                                                                                                                                                   

 عنا ر ذیل است: تلف مبی  قبل از قبض دارای                                                                                                                                                               

 وقو  عقد بی -1                                                                                                                                                 

 عقد مذکور من   باشد نه معل  که تملیک در آن قبل از حصول -2                                                                                                                           

 معل  علیه کامل نشدس استو                                                                                                     

 مبی  یا در حکم  به عین معین بودن387مبی  به هنگا  تلف عین معین یا در حکم آن باشدودر مادس-3                                                                                  

 بدین دطیل اوط قانون مدنی بر گر ته از  قه است   آن اشارس نشدس است ولی استنباط این شرط آسان است                                                                 

 ن پیشینه آن را کشف کرد دوما بر طب  قواعد عمومی قراردادها اگر مبی  کلی باشد وبنابراین با مراجعه به کتب  قهی میتوا                                          

مبیعی که ن د بای  وجود دارد از بین برود او م بور است  رد دیگری تهیه کندو و همچنین در موردی که تما  ا راد کلی از بین برود چون                     

نمی شود عقد بی  از ابتدا باطل است و موردی برای ان  ا  عقد پیش نمی آیدو در مورداین شرط دکتر کاتوزیان پیش از تعیین  رد مبی  تملیک ان ا  

 آیا طز  است مبی  در زمان تلف عقد عین معین باشد یا کا ی است به هنگا  تلف معین شدس باشد؟  سوالی را مررب میکنند و آن این است که

می گویند   از اساتید حقوق را بررسی می کنیمودکتر امامی چنین سوالی را در کتابشان مررب نکردس اند ولی در کتابشان در پاسخ به این سوال نظرات برخی

  برای مشتری به وسیله قبض   ایشان می توان  همید که ملکیت  اگر مبی  کلی  ی الذمه باشد ملکیت برای مشتری به وسیله قبض حا ل می شودو از ک  

 پو اگر مبی  پو از تعیین توسط بای  و قبل از قبض تلف شود بای  مل   است  رد دیگری را تهیه کندواز کتاب عقود معین دکتر شهیدی حا ل می شود 

 استو  نی  بر می آید که ایشان نی  نظرشان با دکتر امامی یکی        

 را با تملیک اشتباس کنیم و همین که مصداق مبی  کلی از طرف بای  تعیین شود تملیک نی  یند ما نباید ت لیم  اما دکتر کاتوزیان می گو                          

 تحق  می یابدو و نتی ه می گیرند که در این مورد چون مبی  به ملکیت خریدار درآمدس در حکم عین شخصی است                                                          

 و اضا ه می کنند تنها با این تعبیرات است از ت لیم سبب ان  ا  عقد می گرددو تلف آن پیش                                                                                      

 گویند که با اندک سامحه می توان بی  مال کلی را تملیکی نامیدو هر چند که می                                                                                                              

  ایی استوپاسخ قرعی به این سوال با رویه قض                                                                                                                                                
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 حدود قاعد 
ف(اسععتثنائی بععودن قاعععدس یععا ال

 مرابقت با ا ول

بحثی که در این عا مرعرب اسعت 

این اسعت کعه آیعا قاععدس م بعور 

است ناء بر قواعد اولیه حاکی بعر 

باب معام ت است یا طب  قواعد 

 و ا ول م بور می باشد؟

قبل از شرو  به بحث خاطر نشان 

می کنیم کعه تلعف هعر معالی در 

ملععک مالععک آن  ععورت مععی 

نابراین مقتضای قواعد این گیرد ب

است کعه از ملعک مشعتری معال 

تلف می شود نعه از ملعک بعای و 

بنابراین خروج از قواعد و دست 

برداشععتن از آنهععا کععار آسععانی 

نی عت لعذا بایعد راس حعل قععانونی 

پیععدا کععردو از ایععن رو در توجیععه 

قاعدس م بور دو نظریه ابراز شعدس 

 استو

نظریععه اول  مرابقععت قاعععدس بععا 

 ا ول(

در بیععان ایععن نظریععه دو توجیععه 

 وجود دارد:

 توجیه اول -1

ععرف عقع  ، بر طب  ایعن نظریعه

این است که طر ین مال خعود را 

به دیگری م انعاً تملیعک نمعی 

کنععد بلکععه هععر ک ععی در 

عوض کاطی خود از 

دیگععری کععاطیی 

دریا ت می 

دارد 

که 

اگر این تملیک و تملک امکعان 

و و اعتبار معامله لهع، نداشته باشد

عملععی غیععر عق یععی تلقععی مععی 

گععرددو و اگععر یکععی از طععر ین 

معاملععه بععه واسععره تلععف کععاط 

نتوان ت آن را به دیگری بپردازد 

قهععراً عقععد من  ععخ مععی شععود و 

کععاطی بععاقی مانععدس بععر ملکیععت 

 احبش برمی گردد و مالی هعم 

کععه تلععف شععد از  ععاحب مععال 

 خواهد بودو

توجیععععه دو : هرچنععععد بیعععع  از 

قعبض شعرط  عقودی نی عت کعه

 حت آن باشد اما اینگونعه هعم 

نی ت که قبض هیچگونه تأثیری 

در بیعع  نداشععته باشععد و ت ععلیم و 

ت لم شرط کمال ملکیعت اسعت 

یعنععی بععا قععبض ملکیععت مت لعع ل 

ساب  م تقر می شود؛ و وقتی که 

قبععل از قععبض مبیعع  تلععف شععود 

ملکیعععت مت لععع ل م عععتقر 

نخواهععععد شععععد؛ و آن 

ملکیت ناقص هعم 

بوجعععععععععود 

نخواهععد 

قعبض ، آمدو براسا  این توجیعه

بنحععو شععرط متععأخر در کمععال 

ملکیعععت دخالعععت دارد و بقعععاء 

ملکیت مت ل ل که با عقد وجعود 

یا ته منوط به تلف نشدن قبعل از 

قعبض اسعت وگرنعه من  عخ مععی 

گردد پو در هعر  عورت طبع  

التلعف المبیع  »نظریه اول قاععدس 

استثناء بر « قبل قبضه من مال بایعه

 معام ت نی توقواعد کلی باب 

نظریه دو  اسعتثناء بعر قواععد  -2

 کلی باب معام ت(

ب یاری از  قهای دیگعر 

تأکید می کنند کعه 

ماهیعععت همعععه 

معاوضات 

چی ی ج  تملیعک ، خصو اً بی 

آن هععم در ، مععال در مقابععل مععال

نی ععت و قععبض ، عععالم اعتبععار

عوضععین از آثععار تحقعع  

انتقال استو نه اینکه 

قععبض دخععالتی 

در ا ععععل 

نتقععال ا

 وج                                                                                                                                                 

 نامگذاری                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                           

 سبب نامگذاری قاعدس م بور،                                                                                                                                                        

 مأخوذ از روایتی است که درکتب                                                                                                                                                 

 کل» قهی و روایی  قها که با عبارت                                                                                                                                             

 « مبی  تلف قبل قبض  هومن مال بایعه                                                                                                                                        

 ذکر شدس استو                                                                                                                                      

 تلف از بین ر تن » رماید: تلف( دکتر لنگرودی می                                                                                                                               

 مال بدون دخالت م تقیم استو بعضی دیگر تلف را                                                                                                                        

 عبارت از  نای شی ی هم به ح ب تکوین وهنیت و هم به »                                                                                                                 

 ح ب مالیت و برور خ  ه؛ هر دگرگونی شی ی به طوری که                                                                                                            

 ی دانندو پو آنچه که با عوامل م« عرف تلف را بر آن  ادق بداند                                                                                                      

 طبیعی از بین می رود یا مالیت خود را از دست می دهد، تلف  دق                                                                                                

 ونمی کند                                                                                           

 ازآن  ی هیچگونه ابهامی ندارد و مقصودمبی ( این واژس از دید لهت و م هو  عر                                                                                    

 مثمن می باشد اما باید روشن شود که شمول قاعدس  قط ن بت به مبی  مثمن( است                                                                             

 ویا ثمن را نی  شامل می گردد                                                                       

 گویند: قبض یعنی استی ءراد از عبارت م بور ظاهراً همانی است که  قها میقبل از قبض( م                                                                 

 بای  بر ثمن و استی ء مشتری بر مثمنو که به هر  ورتی که این استی ء  ورت گر ته باشد کا ی                                                          

 است البته روشن است که قبض هر چی ی به ح ب مورد آن  رق می کند، مال منقول به یک نحو                                                     

 در عبارت م بور دو احتمال وجود دارد: من مال بایعه( است و غیر منقول به نحو دیگرو                                            

 اینکه بگوئیم تلف در مال بای  واق  شدس است و کلمه هو به تلف برمی گردد بنابراین بم رد عقد که مبی  به -1                                    

 حدائ  هم مانملکیت مشتری درمی آید طب  این احتمال  وری، قبل از تلف و یا به  رمودس شیخ انصاری و  احب                              

 تلف، عقد نی  خود به خود من  خ می شود و اگر قائل به ان  ا  نشویم، باید بگوئیم قبض شرط  حت است که خ ف با                          

 احتمال دیگر این که مبی  در ملک مشتری است ولی خ ارت و ضمان آن به عهدس بای  می باشدو این  -2اجما   قها استو                   

 بود، ممکن بود که بگوئیم  رض م بور علی بایعه، در حدیث مذکور موجود می»ر ک   است بله در  ورتیکه احتمال خ ف ظاه              

  حیح است، بنابراین معنی  حیح آن این است که در مال بای  تلف  ورت گر ته و سبب ان  ا  عقد نشدس است و دلیل دال بر ان  ا         

 باشدو می« من مال بایعه»عقد، عبارت م بور  
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داشته باشعدو بنعابراین  عرض کعه 

مبیعع  بععا ان ععا  عقععد بععه ملکیععت 

مشعععتری درمعععی آیعععد طبععع  آن 

تلف مبی  قبل از قعبض از ، قاعدس

مال بای  است مبی  لحظه ای قبل 

از تلععف بععه مالکیععت بععای  برمععی 

گعععردد و لعععذا تلعععف از معععال او 

مح وب می شود و اگر م تندی 

بعععرای چنعععین تعععوجیهی نباشعععد 

کلعی حکعم معی  براسا  قواععد

کردیم که تلعف از معال مشعتری 

است؛ لکن چعون قاععدس خعاص 

داریععم چنععین تععوجیهی را مععی 

پذیریم و آن را استثناء بر قواععد 

اولیه حاکم بر باب معام ت معی 

دانیمو نکته قابل تأمل در این 

نظریععه ایععن اسععت کععه 

چگونععه و بععه چععه 

علععععت مععععال 

لحظععه ای 

قبععععل 

از تلف بعه ملکیعت بعای  در معی 

و تلععععف از امععععوال وی  آیععععد

مح وب می گرددو در پاسخ می 

گوئیم: ملکیت از امعور اعتبعاری 

است و موکعول بعه نحعوس اعتبعار 

شار  و عق  است لعذا دشعواری 

آن برای عقل تا انعدازس ای سعهل 

 و آسان می گرددو

 اشکال بر دو نظریه  وق

اشععکال بععر نظریععه اول: مرععاب  

قواععععد اولیعععه بعععاب مععععام ت 

بعه محعض انعقعاد ، بیع  خصو عاً

معوضععین بععه ، عقععد مبیعع  مععث ً

ملکیت دیگری درمعی آیعد ایعن 

مرلب از م لمات غیر قابل انکار 

است و قبض از آثار عقعد بیع  و 

قععبض از آثععار عقععد بیعع  اسععت 

بنععابراین قاعععدس بععا عنایععت بععه 

نصعععععوص واردس و اجمعععععا  و 

کلمععات  قهععا خعع ف ا ععل و 

 استثنایی بر قواعد کلی استو

نظریه دو : اگر  عرف اشکال به 

توجیهععات و تحلععی ت عقلععی را 

قبول کنیم باید قائل بعه برع ن و 

انح ل عقد از تعاریخ وقعو  

آن بشویمو چنانچه شعیخ 

طوسعععی در کتعععاب 

خعع ف معاملععه 

را باطعععععل 

معععععی 

داندو و اگر مدلول قاعدس بازتاب 

قصد و ارادس طر ین باشد کعه در 

حین معامله داشته اند و یعا نتی عه 

قععبض در تحقعع  انتقععال دخالععت 

طبیعتععاً مععی بای ععتی ، بععودس باشععد

کاشعف از تمععا  نبععودن معاوضععه 

باشععد نععه آنکععه بعععد از انعقععاد و 

ان  ععا   ععورت ، تحقعع  انتقععال

گیردو و حال آنکه اکثر قریب به 

ات اق  قها قائل به   خ معاملعه از 

زمععان وقععو  تلععف مععی باشععندو 

بنابراین بدون تردید قاعدس م بور 

قواععععد اولیعععه بعععاب  اسعععتثنا بعععر

 387و نیع  معادس مععام ت اسعت؛

قو و که به تبعیعت از  قعه امامیعه 

خعع ف ا عععل ، تععدوین گشععته

 باشدومی

 نظر حقوقدانان:
نظعععر دکتعععر امامی:ایشعععان معععی 

 رمایند قاعدس تلعف مبیع  قبعل از 

قبض با تملیکعی بعودن عقعد بیع  

منا ععععات دارد وآن را حکمععععی 

اسععتثنایی مععی داننععدوبا ایععن حععال 

را   اعدس تلف مبی  قبل از قعبضق

منحصر به مبی  نمعی داننعد و آن 

را به ثمن نی  سرایت می دهند بعا 

این استدطل که چون عنوان ثمن 

در مورد بی  اعتبعاری معی   ومبی 

باشد و نقش هر یعک در معاملعه 

 مانند نقش دیگری استو

دکتععر شععهیدی نیعع  پععو از ذکععر 

اخت  ات در پایان می گویند که 

قو  استثنایی است 387ادسحکم م

و تنها باید در مورد نص اجرا 

شود با این اسعتدطل کعه 

بععه م ععرد عقععد بیعع  

مالکیععععت بععععه 

خریععدار منتقععل و عقععد بععه طععور 

 حیح واق  شعدس اسعت ان  عا  

عقد بر خ ف قاعدس استو زیعرا 

تلف نمائات مبی  قبل از قبض بر 

عهععدس خریععدار اسععتو بنععابراین 

وی تر و استثنایی بودن حکم را ق

از لحاظ حقعوقی رسعاتر اسعت و 

منحصععر بععه تلععف مبیعع  قبععل از 

و عقعودی کعه قانونگعذاز   قبض

حکم م بور را مقرر کردس اسعت 

ماننععد قععرض جریععان پیععدا مععی 

 (و649کند م هو  مخالف مادس 

نظععر دکتععر کاتوزیان:ایشععان در 

ابتدا می  رماینعد کعه بعه موجعب 

قعانون معدنی عقعد بیع   338مادس 

بنابراین اگر پو از  تملیکی است

وقو  عقد بی  مبی  ت لیم خریدار 

نشود مبی  ن د بای  امانت است و 

در  عععورت تلعععف مبیععع  بعععای  

م ولیتی نعدارد و تلعف از کی عه 

خریدار است بنابراین حکم معادس 

بععا تملیکععی بععودن عقععد بیعع   387

منا ات داردو ولی بعد در رد ایعن 

نظععر اضععا ه مععی  رماینععد کععه 

اهد تنها از لحاظ خریدار نمی خو

نظععری مالععک مبیعع  شععود بلکععه 

هععدف نهععایی خریععدار آن اسععت 

که در برابر پولی که به  روشندس 

می دهد بتواند بر مبی  دست یابد 

و انتقال مالکیت بعه تنهعایی ایعن 

هدف را تامین نمی کند به همین 

جهت اگر خریدار بداند که هیچ 

گاس بر مبی  دست نخواهد یا عت 

نمی شود و قصد  حاضر به معامله

مشععترک طععر ین اسععت کععه در 

مقابل دادن ثمن به بعای  خریعدار 

به مبی  ت لط پیدا کنعدو بنعابراین 
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از بین ر تن هر ج ءج ء دیگر را 

نی  از بین می برد و در پایان معی 

خعع ف  387گوینعد حکعم معادس 

قاعدس نی توو در پاسعخ ک عانی 

که معی گوینعد چعرا تلعف مبیع  

ل نمی کند می عقد را از ابتدا باط

گوییم عقد بی  تملیکعی اسعت و 

مبیع  ، در  ا له عقد بی  و تلعف 

بععه خریععدارتعل  داردوهمچنععین 

دکتر کاتوزیاناعتقاد دارند چعون 

این قاعدس ج ء ا ول حقوقی بعر 

( خ ف آن می توان شرط کعردو

بررسی شعمول قاععدس ن عبت بعه 

 ابواب دیگر معام ت 

آیععا قاعععدس م بععور اختصععاص بععه 

یععع  دارد یعععا در سعععایر بعععاب ب

معاوضعععات هعععم جریعععان پیعععدا 

 کند؟می

قاععععدس م بعععور در سعععایر آیعععا 

 عداق و ، معاوضات مثل اجعارس

جععاری اسععت مععث  اگععر مععالی  ووو

 داق زوجه معین شود و  بعنوان

قبععل از قععبض تلععف گععردد بععه 

ح اب زوج گذاشته می شود یعا 

 به ح اب زوجهو

مرحو  شیخ انصاری می  رمایعد: 

یا تم کعه ن یعاً یعا اثباتعاً  قیهی را ن

برور  حیح در این زمینه سخنی 

گ ته باشدو سپو می  رماید: بلعه 

در باب اجارس و  داق و ععوض 

خلعع  گ تععه انععد ضععمان آنهععا بععه 

ح اب طرف می آیدو اما اینکعه 

عموماً در تما  معاوضات جعاری 

شود در ک    قها م کوت عنعه 

گذاشته شدس استو البته از بعضی 

ای کتععاب تععذکرس ایععن از ق ععمته

عمومیت  همیدس می شعود یعنعی 

 رمععودس اسععت: در بیعع  ان  ععا  

 ورت می گیردو اما در نکاب و 

عوض خلع  ووو ضعمان بعه عهعدس 

طرف معی آیعد نعه اینکعه نکعاب 

من  خ گرددو مرحو  خویی نیع  

به این نکته اشارس کردس اند و می 

 : رمایند

گرچه مرحو  شیخ این گونه نظر 

بععین بیعع  و سععایر  دارد ولعی  ععرق

معاوضات وجود ندارد چعون در 

همه اینها سعیرس 

جاری 

معععععععی 

گردد و غرض هم 

در معاوضات داد و ستد می باشد 

و در ععععرف گ تعععه معععی شعععود 

به من اعرعا نکعردی تعا  توچی ی

در مقابل چی ی بدهم و این نکته 

 .در همه معاوضات وجود دارد

مرحععو  ب نععوردی مععی  رماینععد: 

ن اسعت کعه این بحث مبنی بر ایع

مدرک قاعدس را چه بعدانیم اگعر 

مععدرک قاعععدس روایععت باشععد 

زیععرا ، مخعتص بعه بیعع  معی باشعد

عنععوان بیعع  در روایععت موضععو  

قرار گر تعه اسعت و شعامل سعایر 

معاوضات نمی گرددو زیرا دلیعل 

دیگر نداریم و تنقیح مناط نی  در 

 واین مورد جاری نمی شود

اجمعا  و ات عاق ، سنت م تندات

سعععیرس ، اء عقععع بنععع، ا عععحاب

 (:م لمین

 حدیث ن وی

روایاتی در این زمینه وجود دارد 

از جملععه حععدیث نبععوی مشععهور 

کعل مبیع  تلععف »

قبعععععععل 

قبضععه  هععو 

معی باشعدو « من مال بایعه

حدیث م بور گرچه مرسل است 

و در اکثر کتب شیعه و عامه نقل 

نشدس است اما  احب م تدرک 

« غوالی اللعؤالی»ازکتاب حدیث 

ست کعه اکثعر؛ بلکعه نقل نمودس ا

تما   قها به مضمون این حعدیث 

عمععل کععردس و  تععوی دادس انععدو 

خصو اً بر مبنای ک انی کعه در 

خبر واحد موثوق الصدور بعودن 

، روایعععت را کعععا ی معععی داننعععد

روایت م بور معتبر خواهعد بعودو 

چععرا کععه وثععاقتی کععه از عمععل 

ا ععحاب بدسععت مععی آیععد بععه 

مراتب قعوی تعر از توثیع  کتعب 

است؛ پو در مورد سعند رجالی 

حدیث علی رغم اینکه بعضی از 

 قهععا  رمععودس انععد ایععن قاعععدس 

م تندی از نصوص نعدارد جعای 

هععیچ نگرانععی نی ععت و دطلععت 

 حدیث هم روشن استو

روایعت عقبعۀ بعن ، روایت دیگعر

خالد از اما   ادق  ( است کعه 

در جواب این سؤال که شخصی 

از شخص دیگر کاطیی خریدس و 

رقت ر ته است در ایعن کاط به س

 ععورت مععال از چععه ک ععی بععه 

سرقت ر ته اسعت امعا   رمودنعد 

من مال  احب المتا  اللذی هو »

 ععی بیتععه حتععی تقععبض المتععا  و 

 اذا اخرجه معن «و یخرجه من بیته

بیته  المبتعا  ضعامن لحقعه حتعی 

یرد مال الیهو یعنی مال از  احب 

کععاطیی کععه متععا  در خانععه وی 

ری تحویعل بودس و هعوز بعه مشعت

 نشدس به سرقت ر ته استو

سند حدیث به واسره وجعود دو 

ن ر بنا  محمدبن عبدالله بن ه ل 

و خععود راوی حععدیث عقبععۀ بععن 

ضعیف است چون هعر دو ، خالد

م هول الحال ه تند اما چنانکعه 

متذکر شدیم این ضعف به عمعل 

 ا حاب جبران شدس استو

 اجماع
ع معه ، مرحو   عاحب جعواهر 

و شیخ انصاری در این  در تذکرس

زمینه ادعای اجما  کردس اند امعا 

ظععن قععوی وجععود دارد کععه ایععن 

اجمععا  مععدرکی باشععدو بنععابراین 
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چنین اجماعی ارز   قهی ندارد 

لکن چنین اجماعی مؤید نظر معا 

 استو

 بناء عقلا

عق  وقتی معامله و معاوضعه معی 

نمایند قصدشان بر این است کعه 

الی در قبال مالی که می دهنعد مع

را بدست آورند و وقتی یکعی از 

عوضین قابلیت برای قبض شعدن 

را از دست بدهد عقد به خعودی 

خععود من  ععخ مععی شععود و علععت 

ان  ععا  را هععم تلععف مععی داننععد 

تلف ، هرچند طزمه چنین سخنی

شدن مال در ملک مشتری اسعت 

و ایععن خعع ف قاعععدس و ا ععول 

است اما مثبت قاعدس م بعور معی 

 باشدو

 سير  مسلمين

سعععیرس م عععلمین و متشعععرعه در 

مععععام ت و معاوضعععات مؤیعععد 

قاعدس است و چون سعیرس م بعور 

، به زمان معصو  متصل می گردد

که  ح یت شرعی دارد خصو اً

منعععی از جانععب معصععو   ( در 

این مورد نی  نرسیدس اسعت بلکعه 

حعدیث نبعوی مشعهور و روایعت 

دلیعل بعر عمعل ، عقبۀ بعن خالعد 

از سعععیرس معععی باشعععدو بنعععابراین 

م مو  ادله و کلمات  قها شیعه 

و عامه اطمینان حا ل معی شعود 

که چنین قاعدس ای  حیح اسعت 

و تردیععدی در آن وجععود نععدارد 

گرچه در اینکعه آیعا ایعن قاععدس 

مراب  ا ول مععام ت اسعت یعا 

قاعععدس م بععور بععرخ ف قواعععد 

معام ت اسعت و نیع  آیعا قاععدس 

م بور شامل تلعف ثمعن نیع  معی 

شدس اسعت امعا در اخت ف ، شود

ح یت و شرعی بودن قاععدس در 

میان اکثعر علمعا بلکعه قریعب بعه 

 اتقاق علما خ  ی نی تو

 اتلاف
 الف( ات ف توسط بای 

 در این جا سه نظریه وجود دارد: 

ععععععدس ای از  قهعععععا  -1

معتقدنععد در  ععرض م بععور بععای  

ضامن است نه اینکه عقد من  خ 

می شود زیرا در غیر این  ورت 

راس سوء اسعت ادس و ک هبعرداری 

باز خواهد شد چون  روشندگان 

بعد از معامله اگعر متوجعه شعوند 

سود و  عر ه اقتصعادی برایشعان 

معاملعه را ، ندارد با مصرف مبیع 

لذا بعای  بعا  من  خ خواهند کردو

اتعع ف مبیعع  ضععامن اسععتو ایععن 

نظریععه قععول مشععهور  قهععا اسععتو 

قععانون مععدنی ایععران هععم از ایععن 

نظریععه پیععروی کععردس اسععت مادس 

 و(387

مرحو  ع مه حلی در تحریر  -2

اطحکا  می  رماید: اتع ف بعای  

در حکععم تلععف و سععبب ان  ععا  

معامله است و در تذکرس آن را به 

ن عبت  شیخ طوسی و شا عی نیع 

دادس استو در توجیه این نظر می 

توان گ ت که از اط ق و عمو  

تلععف ، تلععف منععدرج در قاعععدس

بوسععیله ان ععان را نیعع  شععامل مععی 

 شودو

این که بای  مبی  را تلف معی  -3

کنعد باععث معی شعود کعه بعرای 

مشتری خیار تعذر ت لیم بوجعود 

آید و مشتری مخیر می شود بعین 

ا اینکه اینکه معامله را   خ کند ی

قیمععت یععا مثععل تععالف را مرالبععه 

نمایععدو مرحععو  شععیخ طوسععی دو 

 وجه برای آن ذکر می کندو

 ب(اتلاف توسط مشتری

مشهور  قها معی گوینعد: اتع ف 

مشععتری بععه من لععه قععبض اسععت و 

 قهایی نظیر  احب جواهر حتی 

، در  ععورت جهععل مشععتری هععم

اتععع ف او را موجعععب سعععقوط 

 ضمان می دانند و اینگونه ات ف

قععبض تلقععی مععی شععود و ، هععم

مرحو  شیخ انصاری هعم ادععای 

اجما  نمودند که اتع ف 

مشععتری بععه من لععه قععبض 

قو  هعم  389استو معادس 

نظععر مشععهور را پذیر تععه 

اسععتو عععدس دیگععری از 

نظیععر امععا  خمینععی ،  قهععا

تردیعععد دارنعععدو اتععع ف 

مشتری را محق  تلف می 

داننعععد و آن را مشعععمول 

قاعدس می دانند خصو عاً 

ایت عقبۀ بن خالد کعه رو

در ان ات ف توسط سارق 

مررب بود حکم تلف پیدا 

 کردس بودو 

 ج(اتلاف توسط اجن  :
مبیع  بعه ، اگر قبل از قعبض مبیع 

سرقت رود یعا  عرد اجنبعی آن را 

تلف کردس باشد در این  عورت 

آیا مشمول قاعدس ه تودر پاسخ 
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باید گ عت م عأله مبنعایی 

است و به نظر  قیه واب ته 

یعنععععی چنانچععععه  اسععععت

مدرک قاععدس را روایعت 

عقبۀ بن خالد بعدانیم بعین 

تلععف سععماوی و اتعع ف 

توسط اجنبی  رقی نی ت؛ 

زیععرا سععرقت در روایععت 

مثل ات ف اجنبعی اسعت؛ 

و ثانیععاً از روایععت حکععم 

کلععی تععری  همیععدس مععی 

شود و آن مواردی که در 

حکععم تلععف اسععت مثععل 

 غرق شدن مبی  و غیرسو

 ضمان معاوض 
اد جع ری لنگعرودی در بنظر است

هعر گعاس در »ترمینولوژی حقعوق 

عقود معاوضعی تلعف یعا اتع ف 

موضو  معاملعه بعه حکعم قعانون 

موجععب ضععمان گععردد و ضععمان 

از همان معال تلعف شعدس   ضامن

ح اب شود این ضمان را ضمان 

معاوضی گویند مانند ضمان بای  

، ن بت به تلف مبی  قبل از قبض 

، در همین معنی ضعمان معاوضعه 

ضععمان معععاملی و مضععمون بععه 

 «عوض هم بکار می رود و 

بررسی  قاعید  اد نظییر 

 حقوق 

 ایععدس اینکععه ضععمان معاوضععی 

موا   با قاعدس باشد یا مخالف بعا 

قاعععدس و ا ععول حقععوقی باشععد 

 چی ت؟

 387اگر ضمان معاوضعی      -1

( موا   با ا ول و قواعد حقوقی 

باشد اختصاص بعه مبیع  نعدارد و 

معععوض جععاری  در کلیععه عقععود

است ولی اگر استثناء باشد  قعط 

نمععی  در بیعع  و مبیعع  راس دارد و

تواند آن را به سایر عقود تعمعیم 

 . داد

اگر قاعدس ضعمان معاوضعی    -2

تلعف مبیعع  قبععل از قععبض بععر اثععر 

حوادث خارجی ( موا ع  قاععدس 

عمومی قراردادها باشعد و نتی عه 

، قصععد مشععترک طععر ین باشععد 

ی و قاعععععدس ای اسععععت تکمیلعععع

می توانند بر خع ف آن    طر ین

تراضی نمایند و گر نعه از قواععد 

امری است و نمی توان بر خ ف 

 وآن تراضی نمود

:   مبنعای ضعمان  دکتر کاتوزیان

معاوضی ماهیت معاوضه اسعت ( 

یعنی هدف خریدار از بی  ت علیم 

مبی  می باشد و زمانی که ت علیم 

امکان ندارد بی  بعه حکعم قعانون 

ی شود و دکتر کاتوزیان من  خ م

معتقد است که ضعمان معاوضعی 

موا   با قاعدس است و معی تعوان 

 بر خ ف آن تراضی نمود

مبنععای ضععمان   دکتععر شععهیدی :

معاوضی ماهیت معاوضه نی ت و 

بعه موجعب قاعععدس هعر معالی کععه 

تلف شوداز کی ه مالک اسعت و 

این قاععدس یعک اسعتثناء اسعت و 

باید در حدود نص ت  یر شود و 

 یک قاعدس امری می باشد

بنابراین معی تعوان گ عت کعه معا 

قبول داریم بی  موجب تملیک و 

به تب  آن موجعب انتقعال ضعمان 

امععا در عقععود ، معاوضععی اسععت

معاوضی  رف انتقال یا تن معال 

هدف ا لی نی ت بلکه رسعیدن 

بععه آن هععدف نهععایی در معاملععه 

اسععت و لععذا بععا تلععف یکععی از 

ط تعهد مقابعل نیع  سعاق  عوضین

در واقع  بعا از بعین ، خواهد شعد 

موضعو  ، ر تن یکی از عوضعین 

آن نی  از بین معی رود لعذا بقعای 

آن منعععوط بعععر بقعععای موضعععو  

در واق  با از بعین ، عوضین است 

ر ععتن موضععو  عقععد مععی تععوان 

گ ت که عقد هم من  خ خواهد 

 وشد

با توجه به ماهیت تملیکعی بعودن 

عقد بی  و انتقال  عوری مالکیعت 

بععه خریععدار از زمععان وقععو  مبیعع  

عقععد و و از آن ععایی کععه در اثععر 

وقو  عقعد بیع  هعر گونعه سعلره 

مالععک بععر مایملععک بععه خریععدار 

منتقل معی گعردد و طبع  قاععدس 

قاععدتاً « اله ک علعی المالعک»

م ععع ولیت هعععر گونعععه تلعععف و 

خ ارات نی  باید پو از عقعد بعه 

خریععدار منتقععل شععود لععیکن بععر 

خ ف این ا ول کلعی حقعوقی 

کعععه اقتضعععای انتقعععال ضعععمان 

معاوضی به خریدار پو از وقو  

  بنعا بعر قاععدس، عقد بیع  را دارد 

قبعل از قعبض  تلف مبیع   » قهی 

م  ولیت تلف مبی  « من مال بای  

قبععل از قععبض و ت ععلیم آن بععه 

خریدار به عهدس  روشندس خواهد 

 بود و

م ییان  حقییوق  ضییمان 

 معاوض 
در ارتباط با مبانی حقوقی ضمان 

قانون مدنی  387عاوضی و مادس م
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تحلیعل هعای مختل عی از ،  ایران 

سوی علمعاء و اندیشعمندان علعم 

حقوق بعمل آمدس است که ذیع ً 

 به چند مورد اشارس می شود و

 ید بای  بر مبی  بعد از انعقعاد – 1

تصرف در ، عقد و قبل از ت لیم 

مال غیر و بدون م وز بودس و در 

حکم غصب است لذا م ع ولیت 

تلف و خ عارات واردس بعر مبیع  

نی  در این  ا له زمانی بر عهعدس 

 غا ب خواهد بودو 

ضععععمان معاوضععععی بععععای    - 2

استثنایی بر ا عل تملیکعی بعودن 

عقد بی  بودس و ناشی از ت لیم در 

برابر حکم شار  است و این دلیل 

تععوجیهی بععا تکیععه بععر روایععت و 

حععدیث نبععوی و قاعععدس  قهععی 

ض معن معال تلف مبی  قبل از قب»

بیان شدس اسعت و مبتنعی بعر « بی  

نظر  قهای امامیه است و که قعب ً 

 و بدان اشارس شدس است 

در  ورت تلف مبی  قبل از   - 3

عقد بی  لحظه ای قبعل از ، قبض 

تلععف من  ععخ شععدس و تلععف در 

 ملک بای  خواهد بود و 

تملیک پعو از وقعو  عقعد   - 4

بیعع  بصععورت موقععت و مت لعع ل 

کماکعان متوقعف  حا ل شعدس و

 وبر قبض است 

با توجه بعه معاوضعی بعودن   - 5

ضمان معاوضی بای  در ، عقد بی  

اثر تلف مبی  قبل از قبض با قصد 

مشترک طر ین عقد و مرعاب  بعا 

ا ول حقوقی حاکم بر معام ت 

معاوضی است و زیعرا دادن ثمعن 

بععه  روشععندس و ت ععلط بععر مبیعع  

خواسععت مشععترک طععر ین عقععد 

بعین ر عتن ج ئعی از  است و با از

ج ء دیگعر نیع  از بعین معی ، آن 

، رود و همین که مبی  تلف شعد 

تعهد خریعدار بعه دادن ثمعن نیع  

مبنای خود را از دست معی دهعد 

 وو به خریدار باز می گردد

 نتيج 
با توجه به ماهیعت حقعوقی عقعد 

بی  از حیعث تملیکعی و معوضعی 

بودن و با توجه به ععرف معمعول 

ین المللعی بنظعر بازار داخلعی و بع

می رسد قاعدس ضعمان معاوضعی 

بای  ناشعی از تلعف مبیع  قبعل از 

قبض و ت علیم کعاط بعه خریعدار 

قواعد حقعوقی و  مراب  ا ول و 

مبنععای عق یععی بععودس و  دارای 

یک امر استثنایی و خ ف   ر اً 

قاعععدس و ناشععی از تعبععد و ت ععلیم 

محععض مح ععوب نمععی شععود و 

ا نشانه هعای کلیعت ایعن قاععدس ر

می توان در مواد مختلعف قعانون 

، قععرض ، مععدنی از قبیععل اجععارس 

جعاله و تعهدات مشعاهدس کعرد و 

لعععذا هرگونعععه توا ععع  طعععر ین 

قعانون  387برخ ف حکم معادس 

مدنی در بیع  داخلعی و همچنعین 

توا قات ت ار بر خ ف مقررات 

تکمیلی کنوان یون بی  بین الملل 

بععه لحععاظ عععد  تعععارض بععا نظععم 

بودس و قابعل ترتیعب عمومی نا ذ 

 اثر می باشدو

 برخی از مناب :

، سیدمصععر ی محقعع  دامععاد-1

، بخش مدنی مالکیت، قواعد  قه

مرکععع  نشعععرعلو  ، (م  ولیععععت

 و 1384، چاپ دوازدهم، اس می

قاعععدس ، الله مشععایخیقععدرت -2

سعععازمان مرالععععه ، هعععای  قهعععی

دانشععععگاس ، وتععععدوین سععععمت

ال هعععرا  (  وزارت  رهنعععگ 

چععاپ اول ، ((وارشععاد اسعع می

 و1385ودو   1383

، علی شععععععععکاریروشععععععععن-3

، نشععرمی ان، قواعد قه: قععه مععدنی

 و1393چاپ اول:زم تان

یعععت الله محمعععد موسعععوی آ-4

انتشارات ، قواعد قهیخه، ب نوردی

 و1387چاپ دو :، م د
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 عدم لزوم اجتهاد قاض  

 مقدم 
باشدو ترین نظر میان  قهای شیعه شرط اجتهاد قاضی میمشهورترین و رایج

  تهد جاماما با این وجود تعدادی از  قها مانند  احب جواهر تقلید از م 

ست ادانند که در این مقاله سعی براین الشرایط را نی  برای قاضی معتبر می

ثبعات تا با بررسی ادله، جواز قضاوت قاضی غیعر م تهعد و معأذون را بعه ا

 برسانیم 

 قط بعا  قاضی در دادگ تری ها، با توجه به شرایط موجود جامعه و نیاز به

تواند قضاوت کند نصب قاضی از سوی وطیت  قیه و اذن ایشان قاضی می

 و قضاوتش نا ذ است 

 نظا  حاکمن وذ حکم،کلیدواژس: قاضی، م تهد، قاضی مأذون،

 قضاوت حقوق  و فقه  برایط
 معانهو اسعت اجتهاد علم، از  قها مراد و است علم قاضی، شرایط از یکی 

 در هاداجت شرط اعتبار برای اند،کردس تصریح آن به  قها از بعضی که طور

 اگعر ایعن وجود این دارد؛ با وجود روایات و آیات از متعددی ادله قاضی

 هب رسیدگی برای کا ی قضات شود محدود م تهدان به قضاوت باشد قرار

 شعرایط کعه حعال ععین در دلیعل همعین بعه داشعت نخواهد وجود دعاوی

 شعرط شعدس، بینعیپیش معا کشعور در قضعاوت سمت احراز برای یمتعدد

 واست شدس حذف قضاوت شرایط میان از اجتهاد

 ایععدس و دارد وجعود نظعر اخعت ف  قهعا بین قاضی، اجتهاد نو  در البته

 نیع  را مت ع ی اجتهاد ایعدس و باشد مرل  م تهد باید قاضی که معتقدند

ای اجازس امعا  یعا م تهعد جعام  عدس و حتی وانددان ته کا ی قضاوت برای

الشرایط را برای دادرسی ک ی که مقلد اسعت و حتعی بعه مرحلعه اجتهعاد 

اینعان اجمعا  ادععایی از  1داننعدمت  ی هم نرسیدس اسعت درسعت و روا می

کنند گویند قاضی باید م تهد مرل  باشد را رد میسوی ک انی را که می

 2ی تحق  نیا ته استوپذیرندو برآنند که چنین اجماعو نمی

 اسعت ادس سنت و کتاب از آنچه که گویدمی جواهر  احب مثال، عنوان به

 نا عذ و  عحیح آگعاهی، و علعم اسعا  بعر قضاوت که است این شود،می

                                                           

 ، 1362، دارالکتععب اطسعع می، تهععران،40جن  ععی، محمععد ح ععن، جععواهر الکعع  ،و  1
 19ص

 229، ص1382و ساکت، محمد ح ین، دادرسی در حقوق اس  ، می ان، تهران،  2

 حکعم آنهعا اسعا  بعر و اسعت قضعاوت م عایل به عالم که ک ی و است

  را را  علو این اجتهاد، طری  از چه بود، خواهد روایات مصداق دهد،می

 از کعدا  هعیچ زیعرا باشعد؛ شعدس ععالم تقلیعد طریع  از چعه و باشعد گر ته

 و علعم اعتبعار بعر دال نصعوص، بلکهو رسانندنمی را اجتهاد شرط نصوص،

 قضاستو ضوابط و قوانین و احکا  به آگاهی

 :قاض  اقسام
  ع ات و شعرایط تمعا  کعه اسعت ک عی منصعوب قاضی: منصوب قاضی

 امعر ایبعر«  ال    علیه» معصو  اما  طرف از نتی ه در ;داراست را قاضی

 وگردد منصوب قضا،

 :گویند می منصوب قاضی تعریف در  قها

 بعه معامور«  ال ع   علیعه» امعا  طعرف از کعه اسعت ک عی منصوب قاضی

 و داندمی را او اهلیت و   حیت«  ال    علیه» اما  و است شدس قضاوت

: گویعدمی نیع  جعواهر  احب3کندمی نصب را او که است جهت همین از

 زیععرا ;اسعت«  ال عع   علیعه» امعا  از اذن بععه منعوط قاضععی، وطیعت ثبعوت

 اینکعه بعدلیل اسعت،«  ال ع   علیعه» امعا  اذن به مقید قضا، باب 4 عمومات

 در اسعت،«  ال ع   علیعه» معصعو  امعا  به متعل  که است منصبی قضاوت

و گعردد منصعوب«  ال ع   علیه» ا ام طرف از باید شرایط جام   قیه نتی ه
 علیعه» اما  ید ب ط و حضور حالت در اما  طرف از قاضی نصب گاس البته5

 و حضور  ورت در6و است ید ب ط عد  و غیبت حالت در گاس و«  ال   

 از خعالی شعهرهای در کعه است طز  برایشان ،« ال    علیه» اما  ید ب ط

 ب ط عد  و غیبت  ورت درو نماید نصب قاضی، بعنوان را ا رادی قاضی،

 و ععا  اذن بعدلیل است، نا ذ شرایط جام  و امامی عادل  قیه قضاوت ید،

 گعاهی پعوو اسعت آن غیعر و7 خدی عه ابی خبر از م ت اد که عامی نصب

 معنعا بعدین ;دهدمی ان ا  خاص، برور را قضات نصب«  ال    علیه» اما 

 و بصعیر ابی م لم، محمدبن زرارس، مانند، اشخا ی«  ال    علیه» اما  که

 نصعب گعاس و کنعدمی منصعوب قاضی بعنوان را شرایط جام   حابه باقی

                                                           

ق، 1408مربوععاتی اسعماعیلیان، ، موس عه 4و محق  حلی، ابوالقاسم، شعرای  اطسع  ، ج 3
 68ص

ق، 1412 ، موس ه آطلبیعت طحیعاء التعراث، قعم،3، باب 18و حرعاملی، وسائل الشیعه، ج 4
 11ص

 17، ص40جو ن  ی، محمد ح ن، جواهر الک  ، 5
، 1418و شهیدثانی، زین الدین ابن علی،  م عالک اط هعا ، موس عه المععارف اطسع می،  6
 2ج
 4، ص3، باب 18ائل الشیعه، جو حرعاملی، وس 7
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 و ح لنعا ععرف قد ممن رج  بینکم اجعلوا» عبارت با و عا  بصورت اما 

 عرف» مصداق که ک ی هر نتی ه درو است «قاضیا جعلته، قد  انی حرامنا،

 کعردن، قضعاوت بعرای منصعوب معا ا طعرف از باشعد،« وووحرامنا و ح لنا

ای تصدی قضا را بدون اذن  قیه جام  الشعرایط حعرا  همچنین عدس واست

دانندو زیرا قضاوت نیازمند بعه اذن از  عاحب شعریعت دارد بعرای غیعر می

م تهد چنین اذنی به ثبوت نرسیدس اسعت و حتعی  عاحب جعواهر هعم در 

شرط ن عوذ قضعاوت غیعر عصر غیبت اما  زمان اذن  قیه جام  الشرایط را 

 1م تهد به ح اب آوردس استو

 قعرار بررسعی معورد  قهعا کعه مهمعی ب یار مباحث از یکی: تحکیم قاضی

  2انعد:کردس تعریعف اینگونعه را آن کعه اسعت تحکعیم قاضی بحث اند،دادس

 داور و حکم بعنوان را  ردی که کنند توا   هم با دعوی طر ین که زمانی

 کنعد، حکعم وی آنچعه بعه و دهعد  یصعله را آنها اخت ف تا کنند انتخاب

 وگویند تحکیم قاضی را، تراضی مورد  رد بپذیرند، و شوند راضی

 رادا را منصوب قاضی شرایط تما  باید تحکیم قاضی که است ذکر شایان

 «وال    علیه» معصو  اما  طرف از اجازس و اذن مگر باشد،

 قضاوت متجزی

م  له را مررب کردس است، مرحو  ع معه  اولین  قیهی که با  راحت این

در تحریعر اسعت کعه قعول بعه جعواز را تقریعب کعردس اسعت: هل یت ع ی 

و سپو برای قول خود، به مشعهورس ابعی ( …اطجتهاد ا  ط؟ اط قرب نعم 

 عاحب 5 ، محقع  قمعی 4به تبع  وی محقع  اردبیلعی 3کندخدی ه استناد می

،  7نععدو در برابععر، شععهید ثععانیانیعع  همععین قععول را برگ یدس …و  6جععواهر

،  ععاحب  9 در  ععورت وجععود م تهععد مرلعع (،  اضععل هنععدی  8سععب واری

، قضععاوت م تهععد مت عع خی را جععای   11،  ععاحب ریععاض 10م تععاب الکرامععۀ

 دانندو نمی

                                                           

 51و محمدی گی نی، محمد، قضا و قضاوت در اس  ، ا  ت مروی، ص 1
، مکتبععه 8و شععیخ طوسععی، محمععد بععن ح ععن بععن علععی، مب ععوط  ععی  قععه اطمامیععه، ج 2

 64ق ، ص1351المرتضویه حیاء التراث ال ع ریه، تهران، 
 .180ص ،2ج اطحکا ، تحریرو  3
انتشعارات اسع می، واب عته بعه  ،12ج ،والبرهعان ال ائعدس م مع مد، مقد  اردبیلی، احو  4

 11 10ص،  ق1417جامعه مدرسین قم، قم، 
 .710ص الشتات، جام و  5
 .    34ص، 40جن  ی، محمد ح ن، جواهر الک  ،و  6
 .351ص، 2شهیدثانی، زین الدین ابن علی،  م الک اط ها ، جو  7
 .262 261ص ،2ج اطحکا ، ک ایۀو  8
، المکتبعه آیعه الله مرعشعی،  2ج اللثعا ، کشفو  اضل هندی، محمد بن ح ن بن محمد،  9

 .324ص ،ق1405قم، 
 ،10ج ، ععی شععرب القواعععد الع مععه الکرامععۀ م تععابعععاملی، محمععد جععواد ح ععینی، و  10

 .10 9صق، 1418دارالتراث، بیروت، 

دلیععل عمععدس دسععته اول، مشععهورس ابععی خدی ععه اسععت کععه در آن آمععدس 

ی قعد جعلتعه  عننخ …انظروا إلی رجعل معنکم یعلعم شعی اً قضعایانا…است: 

، با این بیان که با  رض قبول عد  اط ق  علم بعر آگعاهی مقلعد، و  12قاضیاً

،  عراحت دارد بعر (…دطلت مشهورس بر ل و  اجتهاد، عبارت  یعلم شعی اً

ک ایت ت  خی و این که علم به مقعداری از قضعایای اهعل بیعت  احکعا (، 

 برای احراز منصب قضاوت کا ی استو

 اضطرار قضاوت مقلد در صورت

اند که حتی اگعر اجتهعاد را از شعرایط م علم ای از اع   بر این عقیدسدسع

قاضی هم بدانیم، در  ورت اضررار و  قدان م تهد، قضاوتِ مقلدِ واجدِ 

کنعد کعه از ابن  هد حلی نقل می 13شرایط نا ذ استو مرحو  محق  اردبیلی

 در حاشیه کتاب درو   رمودس است:

   و ی عبلم ی م  شرائط اطجتهاد، الحکم بعین النخعا لل قیه اطمامی و ان

 و  ی حال الهیبۀ و عد  الم تهد …العمل بما یقوله من  حۀ و ابرال

نی  بعا اسعتناد بعه لع و  تلعف امعوال، هتعک  15و  احب المناهل 14محق  قمی

اعراض ، ع ر و حرج و ل و  هرج و مرج ، برای  ورت اضررار ح عاب 

توان اجتهعاد را شعرط عتقدند: در این  ورت نمیاند و مجداگانه باز کردس

دان تو البته مرحو  م اهد تنها به قاعدس ن عی ع عر و حعرج اشعارس کعردس 

 استو 

 17و مرحعو  آشعتیانی 16عدس ای دیگر چعون: مرحعو  میعرزا حبیعب الله رشعتی

انعد بین حکم در شبهات موضوعیه و حکم در شبهات حکمخیه ت صیل دادس

موضعوعخیه، در  عورت  قعدان م تهعد، نش عتن بعر و معتقدند:در شعبهات 

منصب قضاوت برای مقلد جای   وحتی گاهی واجب ( اسعتو دلیعل آنهعا 

همان ل و  جلوگیری از اخت ل نظا  و تضیی  حقوق و اموالی کعه هماننعد 

ن و  شرعاً ح ظشان واجب است و همچنین پرهی  از مراجعه به طعاغوت 

ه هعیچ وجعه حتعی در  عورت  قعدان و سلران جائر استو اما این ععدس بع

دانند؛زیرا هعیچ یعک م تهد قضاوت مقلد را در شبهات حکمیه جای  نمی

آیدو وجه آن هعم طز  نمی( …از محدودیت های یاد شدس  اخت ل نظا  

                                                                                                       

 .388ص،  ق1412دارالهادی، بیروت ،2ج الم ائل، ریاضو طباطبای، علی،  11
ق، 1412 ، موس ه آطلبیعت طحیعاء التعراث، قعم،3، باب 18حرعاملی، وسائل الشیعه، جو  12

 .4ص
انتشعارات اسع می، واب عته بعه  ،12ج ،والبرهعان ال ائعدس م مع و مقد  اردبیلی، احمد،  13

     .14ص ق، 1417جامعه مدرسین قم، قم، 
 .711ص الشتات، جام و  14
 .699ص المناهل،و  15
 .58 57ص ،1ج رشتی، القضاء، کتاب و 16
 .17 16ص آشتیانی، القضاء، کتابو  17
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این است که  صل در این ق م از شبهات، به بینه و جرب و تعدیل آن نیعاز 

 استو  ندارد و حکم، به م رد  توای م تهد حا ل

و برخی برآنند که اگعر قاضعی در م عائل دادرسعی  قضعا( و آنچعه بعدان 

 1واب ته است م تهد باشد این بخش از اجتهاد برای او کا ی استو

 ادل  جواد قضاوت مقلد و نقد و بررس  آنها

 دلیل اول 

شود، این اسعت کعه بعه ادععای  عاحب آنچه از کتاب و سنت است ادس می

ر این باب، قضاوت به حع  اسعتو ایعن مرلعب از جواهر می ان و م ک د

آیاتی چون: ان الله یأمرکم ان تؤدوا اطمانات الی اهلهعا و اذاحکمعتم بعین 

،  یا ایها الذین آمنعوا کونعوا قعوامین لله شعهداء  2(النا  ان تحکموا بالعدل

و م هو : ومن لعم   3(…بالق ط و ط ی رمنخکم شنان قو  علی ان ط تعدلوا 

(، و روایعاتی چون: القضعاۀ اربععۀ 4ان ل الله  اول ک هم ال اسقون یحکم بما

و رجل قضی ب ور و هو یعلم  هعو  عی  …ث ثۀ  ی النار و واحد  ی ال نخۀ

: الحکعم حکمعان حکعم الله و -علیه ال ع   -( و روایت اما   ادق  5النار

و  6حکم أهل ال اهلیۀ  من أخرعأ حکعم الله  قعد حکعم بحکعم ال اهلیعۀ (

شود و بدون شک ک عی کعه احکعا  خعدا را بعه به خوبی است ادس می ،…

دست آوردس  هر چند با تقلید از م تهد باشد( و براسعا  آنهعا بعین معرد  

 7اندوحکم کردس است، در زمرس ک انی است که حکم به ح  کردس

اطعل بتنها در مقا  بیان همان ل و  حکم به ح  و عد  حکم بعه جعور و  و

 ست که یکی از شرایط اط ق  و از مقدمات حکمعت (،ه تند و روشن ا

 ودر مقا  بیان بودن متکلم است

 دو  دلیل 

،  ععاحب  8دلیععل دو  مشععهورس ابععی خدی ععه اسععتو مرحععو  محقعع  قمععی

از ک ععانی ه ععتند کععه بععرای اثبععات جععواز  10و آیععت الله گلپایگععانی 9جععواهر

 اندوقضاوت به وسیله مقلد به این روایت استدطل کردس

                                                           

، 3ق، ج1378و طباطبایی ی دی، محمعدکاظم، ععروس العوثقی، مربععه الحیعدری، تهعران،  1
 8ص

 .    58آیه ،4سورس/ن اءو  2
 .    8آیه ،5سورس/مائدسو  3
 .    47آیه ،5سورس/مائدسو  4
انتشعارات اسع می، واب عته بعه جامععه  ال قیعه، یحضعرس ط معنو شیخ  دوق، ابن بابویه،  5

     .4ص، 3جق، 1404مدرسین قم، قم ، 
ق، 1412 ، موس ه آطلبیعت طحیعاء التعراث، قعم،3، باب 18حرعاملی، وسائل الشیعه، جو  6

 .11ص
 .    16-15ص، 40جو ن  ی، محمد ح ن، جواهر الک  ، 7
 .711ص الشتات، جام و  8
 .    16ص، 40جح ن، جواهر الک  ، ن  ی، محمدو  9
 .27ص ق،1401مربعه الخیا ، قم،  ،1ج القضاء، کتابگلپایگانی، محمد رضا، و  10

إیعاکم أن یحعاکم بعضعکم  ن روایت: عن ابن خدی ه قال:قال ابوعبدالله:مت

بعضاً إلی أهل ال ور و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شعی اً معن قضعایانا 

  11 اجعلوس بینکم  أنخی قد جعلته قاضیاً  تحاکموا إلیه

ست، اآنچه در قاضی معتبر است، علم او به مقداری از قضایای اهل سنت 

رط شه به م ائل و احکا  شرعی آگاهی کامل دارد، واجد این و مقلدی ک

  رماید:استو مرحو  آیت الله گلپایگانی در این بارس می

ن ععمخ زمعاتو الروایعۀ … نن ک ً من المقلد و الم تهد المت  خی یعلم شی اً 

  یعه أن والهیبۀ و الحضور معاً لکن قال الم ل ی هی خا خۀ ب مان الحضور 

 ع   بعدونها یعلم شی ا( اشتراط کونه عالماً سواء م  الواسعرۀ أوظاهر قوله: 

 اختصاص ب مان الحضورو

 سو  دلیل

کعه دلیعل  13هراو  عاحب جعو 12سومین دلیعل م عوخزانی ماننعد  اضعل نراقعی

تامی است، همه عمومات نصو ی است که امامعان معصعو  بعه نعوعی در 

 اندوآنها عالمان شیعه را شای ته منصب قضا دان ته

( داخعل یک مقلد آگاس به احکا   ادر از ائمه معصو  نی  در عنوان  عالم

یعت   اهعل باست؛ زیرا او نی  هر چند با تقلید  حیح و نه اجتهاداً به احکعا

ای کعه ععالم را شای عته منصعب قضعاوت علم دارد و در نتی عه همعه ادلعه

 شودودانند، شامل وی نی  میمی

 چهار  دلیل

اسعتو آن حضعرت  -علیه ال ع   -حه از اما   ادق روایت عبدالله بن طل

 رمودند:اقض علی هذا کما و  ت لک  قال: یضمن موالیه العذین طلبعوا 

 14بدیۀ اله   و یضمخن ال خارقون  یما ترک أربعۀ آطف درهم 

این روایت را به عنعوان دلیعل و مرحعو  آیعت آلله  15مرحو   احب جواهر

 اندو ذکر کردسآن را به عنوان مؤید  16گلپایگانی

با بیعان احکعا  یعک حادثعه مععین بعه یعک  عرد اجعازس  «علیه ال    »اما  

ظعاهر روایعت هعم ایعن اسعت کعه  17قضاوت در معورد آن حادثعه را دادنعدو

دان ته و در همان جل ه حضرت آن را برایش تشعریح مأذون حکم را نمی

 کردندو

                                                           

ق، 1412 ، موس ه آطلبیعت طحیعاء التعراث، قعم،3، باب 18و حرعاملی، وسائل الشیعه، ج 11
 .4ص

البیعت،  عه آلموس،2ج ، ی احکا  الشعرعیه الشیعه م تندنراقی، احمدبن محمد مهدی، و  12
 .517ص ،ق1419قم، 

 .    17ص، ، 40جو ن  ی، محمد ح ن، جواهر الک  ، 13
 .45صق، 1412 ، موس ه آطلبیت طحیاء التراث، قم،19حرعاملی، وسائل الشیعه، جو  14
 .    87ص، 40جن  ی، محمد ح ن، جواهر الک  ،و  15
 .33ص ، ق1401خیا ، قم، مربعه ال ،1ج القضاء، کتابگلپایگانی، محمد رضا، و  16
 .99صق، 1412 ، طلبیت طحیاء التراث، قم،3، باب 18و حرعاملی، وسائل الشیعه، ج 17
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 پن م دلیل 

تدطل   محق  قمی در مقا  اسدلیل پن م مقبوله عمر بن حنظله است مرحو

 برای جواز قضاوت مقلد، به مقبوله استناد کردس،

علم و و وجعه اطسععتدطل  یمععا نحعن  یععه  أی قضععاء المقلعد( أن المععراد بععال

 ؛ المعر ۀ لیو معناس الحقیقی ج ماً ل قدس  ی الم تهد الکل ایضاً

  عدر قرع  آن حقیقی معنای قرعاً روایت در تمعر  و علم از منظور …

 1واست علمی چنین  اقد هم مرل  م تهد زیرا نی ت؛   د در

 ششم دلیل

:ربمعا -علیعه ال ع   -روایت حلبی:قال:قلت لأبعی عبعدالله 

کان بین العرجلین معن أ عحابنا المنازععۀ  عی الشعخ  

 یتراضیان برجل منخا،  قال:لیو هو ذاک إنما هو 

الخععذی ی بععر النخععا  علععی حکمععه بال ععیف و 

ایعن روایعت   3 احب جواهر مرحو  2ال وط

 را به عنوان دلیل آوردس

علیعه -طب  مضمون این روایت، اما   ادق 

، رضایت طر ین ن ا  را به مردی از -ال    

شیعیان برای حکم امضا  رمودس و ت صیل هعم 

ندادس اسعت کعه معث ً آن  عرد بایعد دارای  ع ن 

گیعریم کعه مرتبه از علم و معر عت باشعدو نتی عه می

شععود، نی ععت  ععردی کععه بععرای قضععاوت برگ یععدس میطز  

  م تهد باشد

 دلیل ه تم

 ( ص اکر  پیامبر سیرۀ به استدطل

اند، کار ای از قضات در زمان پیامبر م تهد نبودساثبات این مرلب که عدس

آسانی نی ت؛ هر چند روایت مربوط به اع ا  معاذ به یمن از سعوی پیعامبر 

ا اشعاری دارد؛ زیرا طب  این نقعل، مععاذ در مراب  یک نقل آن به این مدع

برابر پرسعش پیعامبر کعه:  اگعر حکمعی را در کتعاب و سعنت نیعا تی، چعه 

 4کنی؟( عرض کرد: استأذن جل ائی(، و حضرت هم او را تأیید کردنعدمی

وولی به هر حال، اثبات اجتهاد همه آنها نی  آسان تر نی ت؛ لذا این بیان را 

 وان ت برای قول به عد  اعتبارتوان تنها مؤیدی دمی

                                                           

 .710ص الشتات، جام و  1
 .5ص، 3، باب 18و حرعاملی، وسائل الشیعه، ج 2
 .    18ص، 40جن  ی، محمد ح ن، جواهر الک  ،و  3
ات اسع می، واب عته بعه جامععه مدرسعین انتشار ، 3ج الخ ف،طوسی، محمدبن ح ن، و  4

 .227ص،  ق1417قم، قم، 

 و هری ع یک بر ما زمان با پیامبر زمان سازی مشابه اسا  بر استدطل این

 قضعات پیعامبر زمعان در کعه اسعت ایعن قضعیه  عهریو است مبتنی کبری

 ایعن یگرد مقدمه و اندنبودس م تهد هم  ص( اکر  پیامبر سوی از منصوب

 داردنع وجعود م عاله ایعن در تیت عاو پیعامبر زمان و ما زمان میان که است

 ر اکع پیعامبر سعوی از م تهد غیر قاضی نصب جواز از که است این نتی ه

 وشودمی اثبات زمان این در آن جواز  ص( 

 دلیل هشتم

 ثابعت را دیگعران  ع حیت ععد  قضعاوت منصعب برای م تهدان نصب

 کندنمی

 مراب  که  ادق  (  اما  که است این استدطل بیان

 نصععب قضععاوت منصععب بععرای را  قهععا مقبولععه

 ن ععی را م تهععد غیععر نصععب جععواز انععدکردس

 از بعیش نصعب ایعن از رو ایعن از اند؛نکردس

 شودونمی است ادس رجحان

 دلیل نهم

 غیر نصب اجازس وی به  قیه وطیۀ ادله عمو 

 ودهدمی را م تهد

 غیبت زمان در عادل  قیه وطیت بر که عموماتی

  عاحب م لمین امور ادارس ایبر را او و دارد دطلت

 ایعن طبع  وو شعودمی هم قاضی نصب شامل داندمی اختیار

 داراستو هم  قیه ولی دارد   معصو  اما  که همه اختیاراتی عمومات

 دلیل دهم

 قانون اساسی و قوانین دیگر

 رماینعد: پعذیر  قضعاوت غیعر م تهعدین از بابعا اضعررار اما  خمینی می

قاضی، از طری  اجتهاد و استنباط م عتقیم از  بودن نی ت و عالم به احکا  

که قاضی عالم به احکا  و قواعد ادله و مناب  احکا  ضروری نی ت؛ همین

حقععوقی مکتععب اهععل بیععت  ( باشععد مععأذون در امععر قضععا از طععرف امععا  

 5معصو   ( استو

« اجتهعاد»ی مهم که محور ا لی آن، گذشته از پعذیر  لع و  شعرط نکته

ونی ا عد  ل و  آن، در شعرایط  علعی و بعا نظعا  اجرایعی کنعبرای قاضی ی

 تنها ل ومی به م تهد بودن قاضی نی ت بلکه امکان پذیر  این معنا کعهنه

ر قابعل قاضی به اجتهاد خود قضاوت کند والت ا  به لواز  آن از جملعه غیع

 وت دید نظربودن آن، وجود ندارد

                                                           

 (7/379  حی ه اما /و  5
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ون اساسعی جمهعوری در  عورت پعذیر  وطیعت عامعه  قیعه و برابعر قعان

ه از کاس می ایران که با محوریت این ا ل تنظیم شدس است، نظا  حاکم 

 شود، طاغوت نی توخواهی میآن داد

 دارد:ا ل پن م قانون اساسی جمهوری اس می ایران مقرر می

در زمععان غیبععت حضععرت ولععی عصععر عج( در جمهععوری اسعع می ایععران »

س بعه زمعان، یه عادل و بعا تقعوی، آگعای  قوطیت امرو امامت امت برعهدس

 از جانب با پذیر  وطیت عامه  قیه و نیابت«و ش ا ، مدیر و مدبر استووو

ی جامعه، شرط اول که دادخعواهی از دسعتگاس اما  معصو    ( برای ادارس

 حاکم غیرطاغوت است  راهم خواهد بودو

 و  حع  ثانیأ: در مورد شرط دو  که  دور احکا  و آرای قضایی بعر طبع

باشد، گ تنی است که مقصود این نی ت که تمعامی ا عراد عدل و ق ط می

ان یعت جریععادطنه بدانند؛ چه این امر، نظر به طب اجامعه، احکا   ادرس ر

رسد؛ بلکه مقصود آن اسعت کعه قضعاوت قضا امری غیر ممکن به نظر می

 برطب  احکامی  ورت گیعرد کعه مبتنعی بعر اسعتنباط و اجتهعاد  عحیح و

شعد نعه  تاوی م تخرج از ادله و مناب  احکا  و از طرق معتبعر و  عحیح با

ی اهعل بیعت مبتنی بر قیا  و استح ان و اجتهاد به رأیی که از سوی ائمعه

 من ی و مردود استو

 جمهعوری اسع می، نظعامی»ا ل دو  قانون اساسی آمعدس اسعت: 6در بند 

 است بر پایه ایمان بهووو و

 ان ان توأ  با م ؤولیت او در برابر خعدا کعه از یکرامت و ارز  واط -6

ین م  الشرایط براسا  کتاب و سعنت معصعوماراس اجتهاد م تمر  قهای ج

 الله علیهم اجمعینووو،س  

ق ععط و عععدل و اسععتق ل سیاسععی و اقتصععادی و اجتمععاعی و  رهنگععی و 

 «وکندب تگی ملی را تأمین میهم

گونعه آمعدس سع می ایعران، ایندر ا ل چهار  قعانون اساسعی جمهعوری ا

 است:

ی قوانین ومقررات مدنی، ج ایی، مالی، اقتصادی، اداری،  رهنگعی، کلیه»

ر بها باید براسا  موازین اس می باشدو این ا ل نظامی، سیاسی و غیر این

قررات دیگر حاکم ن اساسی و قوانین و موی ا ول قاناط ق یا عمو  همه

 «وی  قهای شورای نگهبان استدساست و تشخیص این امر برعه

تواند قوانینی م لو شورای اس می نمی»چنین طب  ا ل ه تاد و دو : هم

وض  کند که با ا ول و احکعا  معذهب رسعمی کشعور یعا قعانون اساسعی 

ترتیبی کعه در ا عل نعود وششعم مهایرت داشته باشدو تشخیص این امر بعه

 «وی شورای نگهبان استآمدس برعهدس

حکعا  ه که پیداست، در این ا ول، شرط دو  که ل و   عدور اگونهمان

ر بر طب  ح  و عدل وق ط  یعنی قضاوت م تند به احکا  حا عل از م عی

 درست اجتهاد( است تضمین شدس استو

 لزوم استناد آرای قضای  ب  قوانين
قاضی در نظا  قضایی کنونی و طب  قانون اساسی، موظف است احکعا  و 

  قانون و به استناد آن  ادر کند و اگر حکعم دععوای آرای قضایی را طب

 ورتی که م تهعد هعم باشعد مرروحه را در قوانین مدخون نیا ت، حتی در

 تواند به  توای خود حکم قضیه را  ادر کندونمی

ا ل یک  عد وشصعت وه عتم قعانون اساسعی جمهعوری اسع می ایعران 

 دارد که:مقررمی

بعد دعوا را در قوانین مدوخنه بیاقاضی موظف است کوشش کند حکم هر »

ضعیه را ، حکعم قو اگر نیابد با استناد به مناب  معتبر اس می یا  تاوای معتبعر

ی سکوت یا نقعص یعا اجمعال یعا تععارض تواند به بهانه ادر نماید و نمی

 «وقوانین مدوخن از رسیدگی به دعوا و  دور حکم امتنا  ورزد

 عورت نیعا تن حکعم دععوا در ی درگونه که پیداست قانونگذار حتهمان

ودن، قوانین مدونه، به قاضی این ح  را ندادس است که در ورت م تهد ب

به  توای خود عمل کندو هرچنعد در معواردی کعه قاضعی م تهعد باشعد و 

شعدس کعه از رسعیدگی بعه قانون را خ ف شر  بداند بعه او ایعن حع  دادس

 نعدس جهعت رسعیدگی بعهدعوای مرروحه در آن مورد امتنا  ورزد تعا پرو

 ی دیگر دادگاس ارجا  شودوشعبه

ی عمومی و انقع ب قانون آیین دادرسی دادگاس ها 3ی براین اسا ، مادس

 دارند که:ی آن مقرر میدر امور مدنی و تبصرس

ها موظ ند موا   قوانین به دعاوی رسعیدگی کعردس، حکعم قضات دادگاس»

در ععورتی کععه قععوانین  مقتضععی را  ععادر و یععا  صععل خصععومت نماینععدو

ر دموضوعه، کامل یعا  عریح نبعودس یعا متععارض باشعند یعا ا ع ً قعانونی 

ی مرروحه وجود نداشته باشد بعا اسعتناد بعه منعاب  معتبعر اسع می یعا قضیه

قضیه   تاوی معتبر و ا ول حقوقی که مهایر با موازین شرعی نباشد، حکم

یعا یعا نقعص یعا اجمعال یعا ی سعکوت توانند به بهانهرا  ادر نمایند و نمی

 تعارض قوانین از رسعیدگی بعه دععوا و عدور حکعم، امتنعا  ورزنعد و اط

 شدوم تنکف از احقاق ح  شناخته شدس و به م ازات آن محکو  خواهند

چه قاضی، م تهد باشد و قانون را خ ف شر  بدانعد پرونعدس تبصرس: چنان

 «وشدبه شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجا  خواهد

ی آن، جلعوی  عدور رأی قضعایی خصوص تبصعرسق ، این مادس و بهدروا

توانعد در  رضعی کعه گیرد و قاضعی نمیبرطب   توای قاضی م تهد را می

قانون را با عنایت به  توای خود، خ ف شر  یا ت، برطب  نظر اجتهادی و 

شعدس  توای خود مبادرت به  دور رأی کند؛ بلکه تنها این ح  بعه او دادس

ی دیگععر دادگععاس بععه آن دعععوا رسععیدگی خععودداری کنععد تععا شعععبهکععه از 

رسیدگی کردس و برابر قانون، حکم قضیه را  ادر کند و در  رض  قعدان 

تواند به مناب  معتبر اس می یا  تاوی معتبر حکم قضیه در قوانین نی  تنها می
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و ا ول حقوقی که مهایر با موازین شرعی نباشد مراجعه کردس و به اسعتناد 

 ها حکم را  ادر کندوآن

 استن اط قاض  اد قوانين

شتی ی قوانین مدوخن، حل تعارضات، جم  قوانین و برداقاضی در محدودس

تواند به اسعتنباط خعود عمعل کنعد، مشعروط بعه که از متن قانون دارد، می

که در آن مورد، رأی وحدت رویه  ادر نشدس باشد  طب  ا ل یک و این

ی دیوان عالی کشور این وظی ه به عهدس 1اساسی د وشصت و یکم قانون 

ی  ادرس از سوی دیعوان است( وگرنه مل   به تبعیت از رأی وحدت رویه

 عالی کشور خواهد بودو

شرب و ت  یر قوانین عادی در  ع حیت م لعو » طب  ا ل ه تاد وسو :

شورای اس می استو م اد این ا ل مان  از ت  یری که دادرسان، در مقا  

 «کنند نی توح ، از قوانین  می ی تمی

 ل و  پیروی قضات از آرای وحدت رویه

هعای متععدد ن عبت بعه چه احکعا  مت عاوت از طعرف دادگاسچنان

موضوعات مشابه  ادر شعود، طبععاً ا عل ت عاوی در 

شود که ایعن امعر دار میمقابل قانون، خدشه

توانععد پ ععندیدس باشععدو از طععرف نمی

ط حقعوقی دیگر، اخت ف در استنبا

نیعع  اجتنععاب ناپععذیر اسععت کععه حتععی 

المقدور باید به طرق ممکن ن عبت بعه ر ع  

اقدا  کعردو  هااخت  ات حا له ناشی از احکا  دادگاس

 (و2/418 حقوق اساسی جمهوری اس می/

، ازابتدا ن وذ حکمِ «عد  ل و  اجتهاد قاضی»لکن براسا  قول به 

شود تعا هعم از داشت میشخص منصوب و آگاس به احکا ، از ادله بر

بر ا ول و خواهی نشود و هم احکا  به ح  و عدل و مبتنیقاضی جور داد

 قواعد و رو   حیح استنباط،  ادر شوندو

بنابراین در همه این بحث ها منظور از مقلخد، در واق  دانشمند توانایی است 

ادس که به مرتبه اجتهاد نایعل نشعدس و در مقعا  قضعا از  تعوای م تهعد اسعت 

کندو توانایی  و قدرت( از شرایط ا لی هر تکلی ی است که محعدودس می

آن ن بت به تکالیف گوناگون مت اوت استو ای ب ا ک عانی کعه م تهعد 

هم باشند، ولی توان ادارس این منصب را نداشته باشندو به قعول قاضعی ابعن 

                                                           

دیعوان ععالی کشعور بعه »دارد: ا ل یک و  د وشصت و یکم قانون اساسی مقرر معی - 1
ی قضایی و ان عا  منظور نظارت بر اجرای  حیح قوانین در محاکم و ای اد وحدت رویه

ی شعود براسعا  ضعوابری کعه رئعیو قعوسآن محول می هایی که طی  قانون بهم ؤولیت
 «وگرددکند تشکیل میقضائیه تعیین می

ر عاً العربی ، به نقل قرطبعی : قعد یکعون الرجعل بصعیراً بأحکعا  الأ ععال عا

 2بالح ل و الحرا  و ط یقو  ب صل القضاء(و

ممکن است منظور از مقلد مورد بحعث، دانشعمندی باشعد واجعد  همچنین

و  شرایط، آگاس به م عائل مختلعف  قهی،بعا توانعایی هعای طز  و زیرکعی

ر حعد د راست کا ی و شای ته برای حل و  صل ن ا  ها، اما از نظر  قهعی 

 ستویهگی ها در دو شرط علم و قدرت نه ته ااجتهاد نباشدو همه این و

 را «مرلع  اجتهعاد» قضا، باب در تحریرالوسیله در( رس خمینی اما  حضرت

 ولعی اند،ندان عته کا ی را «مت  ی اجتهاد» و برشمردس قاضی اساسی شرط

 ه عتند متصعدخی کعه اشخا ی از یک هر:  رمایدمی دیگر جای در ایشان

 م تهعد چنانچعه اگعر و تواننعدمی م تق ً شند،با عادل م تهد چنانچه اگر

 ا عرادی ه عتیم، آن  اقعد ما که زمانی یک در م تهد تعیین به آنها نباشند

 یعاو کننعدمی تصعدخی م تهعد تعیعین با باشند، م تم  را جهات تما  که

 شعدید قاضی به نیاز که زمانی در:  رمایدمی دیگری جای در اینکه

 این در شود،می یا ت کم باشد دارا را شرایط تما  که قاضی و است

 را اطمینعان معورد اشعخاص ععادل، م تهعد  قیعه  ورت

 از ا عراد ایعن و کنعدمی نصعب قضاوت جهت

 قضعاوت نصعب که م ازند هم من طرف

 وشود شرعی قضاوت تا کنند

 قضعا امعر بعرای طز  شرط اجتهاد اگرچه

 مکعان، و زمعان مقتضیات و تحوطت اما است،

 مهعععم، امععر ایععن تصععدی بععرای را یشععرایر م موعععه

 و اسعع می  قععه کععه اسععت ترتیععب بععدینو اسععت سععاخته ناپععذیراجتناب

 تناسعب و آشعنایی هم اس   مناب  با که کشور قضایی هایاندوخته

 و مشترک نظم یک ای اد از پوو بود خواهد قادر م موعاً دارد، کامل

 طعرز بعه ار قضعاییه قعوس نیازهعای قضعات تربیعت و قضعا علم در هماهنگ

 کند امیدوار عدالت تحق  به ن بت را جامعه و سازد برآوردس مرلوب

 اططاععه طز  حکمعش آن سعبب بعه کعه قضاوت منصب در قاضی نصب

 و معصعو  امعا  امعر ایعن در و گرددمی بر اما  حکومتی حیثیت به شودمی

 نصعب بعدون و دارنعد قاضعی نصب ح  دو هر یعنی اندیک ان معصو غیر

 پیعدا مشعروعیت قاضعی -معصعو  غیعر چه و معصو  چه–الید  وطمب اما 

 بعا را معصعو  غیعر ععادل امعا  حکومت غیبت زمان در اگر یعنیو کندنمی

 که عادل حاکم  ورت، این در دان تیم شرعی مشروعیت دارای شرایری

                                                           

 .    162ص ،15ج ،(القرآن طحکا  ل ام  ات  یرقرطبیو  2
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 او نصعب بعا قضعات و دارد قاضعی نصعب حع  اسعت الم لمین اما  همان

 وبندیامی حکم ن وذ و مشروعیت

 ماننعد شعرطی شعرعی اعتبعار در شعک کعه اسعت ایعن بیان این مهم نتی ه

 ا عل جریعان با تا کنیم نمی پیدا حکومتی نصب در شک موجب اجتهاد،

 حعاکم اگعر زیعرا شعود؛ منت عی م تهعد غیعر قاضی مشروعیت نصب عد 

 از او نصعب در دیگعر معا کعردس نصب قضاوت برای را مقلد قاضی عادل،

 معا شعک کنیم؛ جاری را نصب عد  ا ل تا نداریم یشک عادل اما  سوی

 ضاق منصب که این با و گردد می باز تشری  در شک به اجتهاد شرطیت در

 اضیق برای عق  همه و است بشری جامعه امور ادارس برای عق یی منصبی

 یوظی عه ایعن بعرای شعار  اسعت ممکن ولی شمارند می معتبر را شرایری

 زا زایعد شعرطی تشری  در شک با و است کردس اضا ه را شرایری عق یی

 شعک و شعدس جعاری ععد  ا عل -عق یعی شروط بر ع وس- شار  سوی

 ونمایدمی منت ی را مشکوک

 معتبعر قاضی در را مرل  اجتهاد که  قهایی ک   به ن بت جواهر،  احب

 2 دارد، وجعود  راوانعی نصعوص "1:  رمایعدمی و کعردس اعتعراض داننعد،می

 حکمی آن خصومت،  صل و دادن حکم در مناط و م ک ینکه،ا بر مبنی

 اهل و«  وآله علیه الله  لی» اکر  پیامبر  رامین و احکا  اسا  بر که است

 ک عی، اگعر کعه اسعت بعدیهی و گعردد  ادر«  ال    علیهم» ایشان بیت

 چه اگر شود، قضا متصدی و بداند، را بیت اهل از  ادر احکا  از مقداری

 وکندمی  دق او بر عدل، و ح  به حاکم نباشد،  مرل م تهد

 قعب  کعه همعانرور اوط: زیعرا اسعت، قبعول قابعل جعواهر  احب نظر پو

 بعاب در کعه ععالمی زیعرا ;اسعت نا عذ مت ع ی م تهعد قضاوت گذشت،

 اسعت، نظر  احب و دارد استنباط قدرت ابواب، سایر و حدود و قصاص

 که دارد عبادات به ارتباطی چه کند،می خصومت  صل م ائل همین در و

 اعتبعار معان  منازععات، و دعاوی کثرت ثانیاو باشد نظر  احب نی  آنها در

 مرلع  م تهعدان دادگاهها و محاکم در زیرا ;است قاضی در شرطی چنین

 ثالثعاو شوندنمی یا ت منازعات و دعاوی تما  جوابگویی برای کا ی بقدر

 بعر بایعد قاضعی کعه مرلعب ایعن انبی و( مرل  اجتهاد  شرطی چنین اعتبار

 اسعت  عرض قابل  ورتی در کند، قضاوت و دهد حکم اجتهاد  اسا 

 بعه ;باشعد نداشعته وجعود نظا  آن در مدون قوانین و اس می حکومت که

 و مقعنن خعود قاضعی کعه اسعت  عرض قابل زمانی شرط این دیگر عبارت

 بعا همعراس حکعومتی نظامهای جهان، تما  در که امروزس لکن ;باشد م ری

 اسع می حکومعت نعا  بعه حکعومتی همچنعین و دارد وجعود مدون قوانین

                                                           

 16، ص40جو ن  ی، محمد ح ن، جواهر الک  ، 1
 4، ص3، باب 18و حرعاملی، وسائل الشیعه، ج 2

 رعایعت بعه مل   قضات است، مدون قوانین دارای که( اس می جمهوری 

 ;دهنعد حکعم معدون قوانین همین چوب چهار در باید و ه تند قوانین این

 حکمعی اجتهادشعان، اسا  بر دادگاهها در م تهدان از کدا  هر اگر زیرا

 اخعت ل و اسعت رویه وحدت خ ف م اله این بدهند، دیگری با مت اوت

 نیع  و مت ع ی م تهعد قضعاوت براینبنعا وآورد خواهعد وجعود بعه را نظا 

 واست نا ذ و طز  شرایط، جام   قیه اجازس  ورت در مقلد قضاوت

 ئمععها ناحیععه از کععه ایعامععه وطیععت بععر بنععا م تهععد، کععه شععودمی چنععین

 ار خعود مقلعد توانعد معی است، شدس ت ویض وی به«     ال علیهم»اطهار

 مقلعد، حکعم و کنعد منصعوب معرد  بعین خصومت  صل و قضاوت برای

 و دهعدمی حکعم م تهعد   تعوای اسعا  بعر زیرا ;است م تهد  حکم

 علعیهم» ائمعه حکعم و اسعت«  ال ع   علعیهم» ائمه حکم نی  م تهد حکم

 "واست متعال خداوند حکم«  ال   

 م تهد قضاوت تنها نه ایشان که گردد می است ادس جواهر  احب  ک  از

 اجازس  ورت در نی ، را مقلد قضاوت بلکه داند می جای  و نا ذ را مت  ی

داندیک ق عم از قضعاوت هعم در شعر  می نا ذ و جای  شرایط، جام   قیه

کنندو در ق عم ه ت که قضاوت قاضی م تقل نی ت و قاضی را جعل می

الشرایط است و طز  نی ت کعه هعیچ ک عی او را م تهد جام  اول، قاضی

نصب کندو ولی در ق م دو ، در بعضی از احوالی که قضاوت زیاد اسعت 

و ا راد به آن زیادی نی تند که بتوانند همه مراک  قضاوت را قاضی واجعد 

همه شرایط گذارند و قاضی واجد شرایط کم است، در این  ورت  قیعه 

دانند ا ی را که مورد اطمینان ه تند که اجتهاد را نمیم تهد عادل، اشخ

داننعد م عائل هایی که در این باب نوشته شدس است میولی از روی کتاب

قضا را ب همند و مورد اطمینان هم ه تند و ظاهراً عدله هم ه تند، اینها را 

کند که قضاوت کننعدو ایعن قضعاوت هعم در اسع   از ایعن  قیه نصب می

خاص مورد اطمینان و مرل  بر موازین قضعا ولعو از راس تقلیعد جهت که اش

 3باشند، آن وقت جعل قضاوت بکنند تا قضاوت شرعی بشود

 نتيج   يری

  ل به عد  لع ولین به ل و  اجتهاد قاضی، قوئی قاپو از بررسی و نقد ادله

به ک ایعت آشعنایی قاضعی بعا احکعا  و اجتهاد قاضی را ترجیج دادس، قایل

رای کعه بع« شرط علعم»قوقی اس   شدس، همین حد را برای احراز مبانی ح

چعه موضعوعیت آن از ادلعه اسعت ادس قاضی مررب است کا ی دان عته ، آن

 شود دو چی  است:می

                                                           

بیعهن، قضعا و قضعاوت از دیعدگاس امعا  خمینعی، سلمانی  ارسانی،  -و اعظمی، علی ا هر 3
 36، ص1379موس ه نشر و تنظیم آثار، تهران، 
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خعواهی طاغوت و حرمعت دادخواهی از قضات و دستگاس غیرل و  داد -1

 از طاغوتو

 یعنی قضاوت  و   دور احکا  و آرای قضایی براسا  ح  و عدل ل -2

 ل احکعا م تند به احکامی که از م یر درست استنباط و مناب  معتبر و ا ی

 اندو(اس   آمدس

ی قضعایی کنعونی بعا ا عولی از قعانون اساسعی و که این دو امر در سامانه

تنها نیععازی بععه شععودو ا ععوطً در ایععن سی ععتم نععهقععوانین دیگععر تضععمین می

شعود قاضی م تهد اجعازس دادس نمیبودن قاضی نی ت بلکه حتی به م تهد

 طب   توای خود به  دور رأی قضایی بپردازدوکه بر

ناپذیر مح عوب ی اجتهاد در قاضی،  ضیلتی انکارپرُواضح است که ملکه

ی نهم تهد نی  باید با  قه و احکا  اس   که مبنا و پشعتواشدس و قضات غیر

صعادی  نعایی تربیع  بعا منظا  قضایی و قوانین  علی است آشعنا بعودس و توا

حعد قابعل قبعول جاری و استنباط از قوانین را  ع وس بر دیگعر شعروط( در

 داشته تا   حیت تصدی این منصب خریر را دارا باشندو

ع اس اق ال  مطلق 

 

 ترمينولوژی طنز حقوق 

 اجازس ازدواج م دد: اجازس قانون به مرد برای خیانت به هم ر

 به بشر برای دوران پیری پاکدامنی : هدیه خداوند

 خدا: واجب الوجودی که با اینکه از او نمی ترسیم ، دوست داریم دیگران از او بترسند

 دیوانه : آدمی که به هر چه می گوید اعتقاد دارد

 سرنوشت : دادگاهی که ما را از همه گناهان و اشتباهاتمان تبرئه می کند

 وقت یک بار آن را کوتاس کرد زیرا میکروب زیر آن جم  می شود کر : چی ی است شبیه ناخن که باید هر چند 

 زن : موجودی است که بدون  کر حرف می زند ، بر خ ف مرد که بدون  کر عمل می کند

 ...عرف : سعی جامعه در  ضیلت وانمود دادن اشتباهات گذشتگان که توان ا  ب آن را ندارد

 .می کندنست ادس به دلیل با ارز  بودن ، معموطً در پ تو نگهداری می شود و ک ی از آن ا ضیلت : عتیقه معنوی ، کاطی با ارزشی که 

 آقازادس: استثنا در خلقت

 .اخ ق : علمی است که به ما می آموزد زشتی و زیبائی یک  عل ب تگی به  اعل آن دارد

 استرداد دعوا: بخشیدن عرای عدل به لقای عدلیه

 . ز او انتظار شنیدن حرف راست را داشتبالغ : ک ی که دیگر نباید ا

 .جر  : هر چی ی است ج  آنچه که ان امش ایرادی ندارد

 .می کشد« حرف ن دس را همیشه می توان زد » جل ه اول دادرسی : جل ه ای است که خط بر ن روی ضرب المثل 

 . خیار : اجازس قانون برای عهدشکنی

 . ار ظلم نر ته استد ا  مشرو  : م ازات نکردن ک ی که زیر ب

 .شهروند: رعیت مدرن

 .دود نشوخعدس : مدت زمانی که اجباراً به زن دادس می شود تا در مورد خواستگارانش به درستی بیاندیشد تا مرتکب اشتباس قبلی 

 . مینی م : جنبشی است زنانه به قصد رهاسازی مردان از قید زنان

 .  وت پدر: یکی از اسباب تملک

 .وی : قراری است که دعوا را آنچنان به زمین می کوبد که دیگر امکان بلند شدن آن وجود نداردقرار سقوط دع

 .دقرار عد  استما  دعوا: قراری است که به موجب آن ، دادگاس رسماً نداشتن گو  شنوا برای شنیدن دعوا را اع   می کن

 . قر  ید:  اف کردن دست کج

من را نمی وکیل : سربازی است که با این که دش
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 .شناسد ، به جنگ او می رود

 91ایمان مهنی
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 مصطف  باقری ب  عنوان دبير اتحادی  کشوری الهيات بر زید  بد

  اردی هشت ما  29داهدان در تاریخ  ک  ب  ميزبان  دانشگا   در اولين نشست اتحادی  انجمن های علم  الهيات

ادی  کشوری بر زار بد؛مصطف  باقری دبير انجمن های علم  دانشكد  الهيات دانشگا  فردوس  ب  عنوان دبير اتح

 .الهيات بر زید  بد

 وید و آردوی سلامت  و نشری  فق  پویا انتخاب بدن ایشان را ک  بایستگ  آن را دارا هستند، ب  ایشان ت ریک م 

 توفيقات رود افزون را برای ایشان دارد.

 اميد است ک  با حضور تأثير ذار ایشان، اتحادی  فراتر اد اهداف تعيين بد  حرکت کند.

 

ما می توانید انتقادات ش

و پیشنهادات خود را به 
dynamicfiqh@gmail

.com   یا به شماره

09357461629 

 ارسال کنید.

همچنین از این طریق 

نیز می توانید آمادگی 

خود را برای همکاری با 

 نشریه اعلام کنید.
 

 و م ان  حقوق اسلام  صاحب امتياد:انجمن علم  فق 

 

کميت  ناظر بر نشریات اد  93507ب  بمار   مجوددارای 

 دانشگا  فردوس  مشهددانشگاه  

 مدیر مسئول:احسان نيلوفری

 سردبير:فاطم  نظام پرست

هيئت تحریری :مصطف  باقری،فاطم  سادات غلام ،احسان 

نيلوفری،فاطم  نظام پرست،محمد ناجم،بهناد صفاری،بایان 

 ،سجاد جوادی،نوبين  نجعل ،وجيه  ع اس حاجيان

  اق ال آرای خدمات تایپ و صفح  صفح  آرای :

 زاده طراح لو و:محمدحسين هدایت
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